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اهدا

ثواب اين ترجمه را به روح مرحوم مادر عزيزم که در تمام عمر به سعادت و خوشبختي من و فرزندانم ميانديشيد و روح شاد روان عزيزم مهندس الحاج مسعود هاشمزهي که تمام هستياش را در خدمت اسلام و مسلمانان سپري کرد، تقديم ميکنم.
مترجم

تقريظ حضرت شيخالحديث و التفسير مولانا سيد محمديوسف حسينپور

الحمدلله الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام علي رسولالله - صلى الله عليه وسلم - وعلي آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله.
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و بعد، بايد دانست که هدايت و سعادت بشر با برقراري روابط و بستگي با خداوند متعال است، اما از آنجا که چه نسبت خاک را با عالم پاک برقراري اين ارتباط من غير مستقيم براي هر کس امکانپذير نيست خداوند جهت ارشاد و هدايت بشر پيامبران را واسطه قرار داده کلام خويش به صورت قانون زندگي انسان بر آنان نازل فرمود، تا بشر بتواند راه سعادت را پيمود به منزل اصلي خويش برسد، يکي از سلسلة انزال کتاب، قرآن مجيد است که توسط جبرئيل بر خاتم الرسل محمد مصطفي - صلى الله عليه وسلم - نازل گرديد، اما با توجه به خاتم الکتب و به علت ضعيف بودن فصاحت و بلاغت دريافت مراد خداوندي براي همه کس آسان نيست، لذا خداوند رسول پاک خود را بيانگر و مبين آن قرار داد و نياز پديد آمد که در اين راستا بشر راهنمايي داشته باشد، و در اين باره رساله و کتابي که ميتواند براي فارسيدانان هادي و راهنما قرار گيرد وجود نداشت؛ خداوند در علم و فضل برادر عزيز مولوي عبدالرحيم هاشمزهي برکت عنايت بفرمايد که براي رفع اين مشکل کتاب بسيار ارزشمند و گرانبهاي حضرت مولانا محمداويس نگرامي را که واقعاً کتاب بسيار گرانقدري قرار داد زيباترين عبارت به فارسي برگردانيد و در اختيار پژوهشگران قرار داد تا کمال استفاده را از آن بنمايد خداوند اين کتاب را وسيله سعادت مؤلف و مترجم قرار داده حقير را نيز شامل اين سعادت قرار دهد.
سيدمحمد يوسف حسينپور
خادم مدرسه ديني عين العلوم گشت رمضان 1424 هق 11/8/82
سخني از مترجم

الحمدلله الذي أنزل کتابه المبين هداية للعالمين ونوراً للمؤمنين ومحجّة للسالکين وحجة علي خلق الله أجمعين والصلاة والسلام علي مبيّن ذکره محمد وآله وصحبه أجمعين.
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تاريخ در سير دائم و مستمرش گاهي دچار لحظات حساسي ميشود که آن را نقطه عطف تاريخ ميدانند، بدون ترديد حساسترين فراز تاريخ يا دقيقترين نقطه عطف آن زماني است که در غار حرا ارتباط زمين با آسمان برقرار ميشود و خداوند متعال به وسيله جبرئيل امين - عليه السلام - پيام:
{ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } ...
... (علق / 1-5)
"بخوان به [يمن ] نام پروردگارت كه [سراسر هستى را] آفريد. انسان را از خونپاره هاى بسته آفريد. بخوان و پروردگارت بس گرامى است. همان كه [نوشتن ] با قلم آموخت. به انسان آنچه را كه نمى دانست، آموخت ".
را بر حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - ، نازل ميفرمايد. آري، اين پيام سعادت و خوشبختي بشر بود.
اعراب باديهنشين با پيروي از اين پيام رستگاري و جاويدان کيان تمدن دو امپراطوري بزرگ ايران و بيزانس را متزلزل نمودند.
مسير حرکت تاريخ عوض شد و مرزهاي جغرافيايي جهان از نو بنا گشت و پرچم شکوهمند اسلام بر اقصي نقاط عالم به اهتزاز درآمد و مشعل کفر و الحاد رو به يأس و خاموشي گراييد.
دنياي کفر براي نابودي اسلام نقشههايي را پياده کرد.
از مهمترين شيوههاي تبليغاتي آن:
1- ايجاد اعوجاع و انحراف در روش زندگي مسلمانان و نفي فرهنگ اصيل اسلامي و يا دست کم انکار قابليتهاي کاربردي آن و مخدوش کردن ارزشهاي متعالي آن.
2- دور نگه داشتن نسل جوان از مفاهيم قرآني و يا جايگزين کردن احاديث پوچ و واهي در تفسير قرآن.
3- بکارگيري و تشويق افراد بيبضاعت به علوم ديني براي نگارش تفسير به رأي و تراجم قرآن موافق با برداشتهاي شخصي و همخواني با فرهنگ غرب.
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از آنجايي که تفسير قرآن وابسته به درک عوامل و شرايطي است، علما و انديشمندان اسلامي در اين مورد کتابها و رسايل متعددي تأليف نمودهاند.
کتاب حاضر ترجمه فارسي کتاب "قرآن کا مطالعه کيسـ؟" تأليف حضرت مولانا محمد اويس نگرامي ندوي رحمهالله شيخ التفسير دارالعلوم ندوة العلوم لکنوء است.
که با حجم کماش، قدمي بزرگ، مؤثر و بسيار مفيد در راه انجام اين رسالت است.
اين جانب به لطف خداوند توفيق ترجمه فارسي آن را يافتم و براي استفاده بهتر از کتاب، مقدمهاي کوتاه درباره علم تفسير در ابتداي کتاب افزوده شد. لازم به ذکر است که در اصل کتاب شرايط فقط با ذکر رقم بود که بنده عناوين را از متن بحث انتخاب کرده و به همراه شماره افزودهام.
اميدوارم خوانندگان محترم بر اساس فرمودة حضرت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ، که: "الدين النصيحة" اگر در کتاب اشکال و يا اشتباهي را مشاهده فرمودند، مترجم را آگاه سازند تا براي رفع آن اقدام شود.
و در پايان از برادران بزرگوار جناب مولانا سيد عبدالکريم حسينپور، استاد مدرسه علوم ديني گشت، و استاد عبدالعزيز دولتي نماينده دوره پنجم مردم شهرستان سراوان در مجلس شوراي اسلامي و مشاور فعلي وزير آموزش و پرورش که در ويرايش کتاب بنده را ياري کردند کمال تشکر و قدرداني ميشود.
وصليالله علي نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - و علي آله و صحبه و سلم أجمعين.
عبدالرحيم هاشمزهي
مدرسه علوم ديني عينالعلوم گشت ـ سراوان
مهرماه 1382

مقدمة مترجم
علم تفسير
(1)
معناي لغوي تفسير

تفسير در لغت به معني "بيان و کشف" است که خداوند متعال در سوره مبارکه فرقان آيه 33 ميفرمايد:
{ wur يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا } ... (فرقان / 33)
"آنان هيچ مثلي براي تو نميآورند مگر اينکه ما حق را براي تو ميآوريم با تفصيل و بيان بهتري".
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پس "تفسير" از "فسّر" مأخوذ است، و آن به معني "بيان و کشف" است چنانکه در قاموس "الفسر الإبانة وکشف المغطي کالتفسير" آمده است، و فعل ثلاثي آن از باب "ضَرَب و نَصَرَ" است (1) .
علامه ابن منظور افريقي رحمهالله در "لسان العرب" ميگويد: "الفسر" يعني "بيان" چنانکه گفته ميشود: "فَسَرَ الشيءَ وَفَسَّرَه" آن را بيان کرد.
و تفسير به معني بيان و آن هم بيان مراد الفاظ مشکل.
و چون تمام مشتقات ماده "فسّر" بر معني "بيان، کشف، توضيح و اظهار" دلالت دارد، پس ميتوان گفت: تفسير کلام يعني بيان معني، شرح، توضيح، کشف مراد و برطرف نمودن اشکال آن.
بنابراين، بعضي از اهل علم گفتهاند: "تفسير" آن علمي است که ابهام و مشکلات کلام را حل ميکند (2) .
(2)
تفسير در اصطلاح

مفسران قرآن در تعريف اصطلاحي تفسير آرا و اقوال مختلفي دارند که امام جلالالدين سيوطي رحمهالله در کتاب "الاتقان" در اين مورد با تفصيل بحث نموده، ما از ميان آنها چند قول را برگزيده در ذيل به بيان آن ميپردازيم:
1- بسياري از علما گفتهاند: "تفسير" در اصطلاح، علم به نزول آيات قرآن، حالات، قصص، اسباب نزول، مکي، مدني، محکم، متشابه، ناسخ، منسوخ، خاص، عام، مطلق، مقيد، مجمل، مفسر، حلال، حرام، وعده، وعيد، اوامر، نواهي، تعبيرات و مثالهاست.
2- علامه ابوحيان اندلسيرحمهالله، ميگويد: "تفسير" علمي است که در آن از کيفيت تلفظ الفاظ قرآن مجيد، معني و مراد الفاظ، حکم افرادي و ترکيبي و آنچه وابسته به آن است بحث ميشود.
3- علامه زرکشي رحمهالله ميگويد: "تفسير" آن علمي است که با استفاده از علوم مختلفي: صرف، نحو، بيان، اصول فقه، قراءات، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، مفهوم احکام و حکمتهاي قرآن مجيد دانسته ميشود.
__________
(1) - التفسير والمفسرون، 1/13.
(2) - التفسير و التأويل في القرآن، دکتر صلاحعبدالفتاح خالدي، 24.
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دکتر ذهبي ميگويد: در حقيقت همه تعاريف يک مطلب را ميرساند. اينکه: علم تفسير آن علمي است که با آن در تعيين مراد الهي به اندازة وسع و توان بشري بحث ميشود. و به عبارتي ديگر، آن را فهم قرآن ميگويند و من از بيان تمام آن تعاريف، تعريف امام زرکشي را ترجيح ميدهم (1) .
علامه محمدتقي عثماني در علوم القرآن نيز تعريف امام زرکشي را برگزيده است (2) .
ولي دکتر خالدي ميگويد: زيباترين و جامعترين تعريف را امام طاهربن عاشور در مقدمه تفسير "التحرير والتنوير" بيان کرده و آن اينکه تفسير آن علمي است: که در بيان معني الفاظ قرآن و استنباط و استخراج احکام از آن به طور مختصر و يا مفصل بحث ميگردد.
ابن عاشور رحمهالله ميگويد: موضوع علم تفسير، الفاظ قرآن مجيد هستند که از نظر معني و استنباط احکام بحث ميشوند (3) .

تعريف تأويل

1- معناي لغوي تأويل
تأويل مأخوذ از "الأول" به معني رجوع است. در قاموس آمده است:
"آل إليه أولاً ومآلاً" به سوي او برگشت، به او مراجعت نمود.
"أول الکلام تأويلاً" سخن را تشريح، تفسير و در آن تدبر نمود.
امام ابن منظور رحمهالله در "لسان العرب" ميگويد: "الأول" مراجعت کردن، بازگشتن و "آل شيء يؤول أولاً" چيزي بازگشت، مراجعت کرد و "أول الشيء" آن را به اصلش ارجاع داد، و "آلت عن الشيءِ" از آن روي گرداند (4) .
2- تأويل در اصطلاح
بهترين و دقيقترين تعريف اصطلاحي را امام راغب رحمهالله نموده که: تأويل در اصطلاح يعني باز گردانيدن چيزي با علم و يا عمل به سوي مراد حقيقي آن.
امام ابن تيميه رحمهالله در کتاب "الإکليل في المتشابه والتأويل" ميگويد: از ديدگاه علماي متقدمين "تأويل" دو معني دارد:
__________
(1) - التفسير والمفسرون، 1-13.
(2) - علوم القرآن، 322.
(3) - التفسير والتأويل، د. خالدي، 26-28.
(4) - التفسير والمفسرون، 1-16.
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1- تفسير کلام و بيان معني آن، چه موافق ظاهرش باشد چه مخالف و به نظر اين گروه "تفسير و تأويل" مترادف هستند.
2- بعضي از علماي متقدمين ميگويند: "تأويل" حقيقت کلام است، پس اگر کلام، طلبي (امر، نهي) باشد، تأويل آن امتثال مطلوب است، و اگر جمله خبري باشد، تأويلش حقيقت خبر است (1) .

فرق بين تفسير و تأويل

علما در تعريف شرعي و اصطلاحي تفسير و تأويل اقوال مختلفي دارند:
1- ابوعبيد و گروهي از علما ميگويند: هر دو يک معني دارند و اين در بين علماي متقدمين رايج بود.
2- امام راغب رحمهالله ميفرمايد: "تفسير" از "تأويل" عامتر است؛ زيرا تفسير در الفاظ و تشريح کلام الهي و کلام انسانها و مفردات کلمه بکار ميرود ولي "تأويل" در معاني و تشريح کتب الهيات و معني جملات.
3- امام ابومنصور ماتريدي رحمهالله ميگويد: "تفسير" تعيين مراد قطعي قرآن است که اگر با دليل قاطعي همراه باشد، شهادتي بر مراد قطعي خداوند است که آن را تفسير صحيح مينامند و اگر نه "تفسير به رأي" است که شرع آن را ممنوع کرده است ولي "تأويل" ترجيح غير قطعي يکي از احتمالات الفاظ قرآن را گويند.
4- جمعي از علما گفتهاند: "تفسير" معني با روايت، و "تأويل" معني با درايت است.
5- "تفسير" بيان معني و مطلبي که از عبارت قرآن، مفهوم ميشود و "تأويل" آن مطلبي که از اشاره قرآن معلوم ميگردد.
و اين نظريه مشهور علماي متأخرين است که علامه آلوسي رحمهالله در مقدمه تفسير "روح المعاني" به آن اشاره نمود، او پس از بررسي اقوال علما در اين موضوع ميگويد: به نظر من فرق در ميان "تفسير و تأويل" بر حسب عرف بود که مخالف عرف فعلي ماست.
دکتر ذهبي آن تعريفي را که "تفسير" به روايت و "تأويل" به درايت است برگزيده (2) .
__________
(1) - الإکليل في المتشابه والتأويل با اختصار، 25-26.
(2) - التفسير والمفسرون، 1-19 تا 22 با اختصار.
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علامه محمد تقي عثماني در علوم القرآن قول ابوعبيد را ترجيح داده است (1) .
دکتر احمد حسن فرحات، يکي از علماي معاصر ميگويد: به نظر من چون "تفسير" به معني کشف، بيان و توضيح است و "تأويل" يعني بازگشتن، باز گردانيدن، صرف و تدبير. پس در بين اقوال علما تعارضي وجود ندارد؛ زيرا هر يکي از آنها به بررسي بخشي از معني "تفسير و تأويل" پرداخته است.
دکتر صلاح عبدالفتاح خالدي ميگويد: رأي استاد دکتر فرحات درست است که تقريباً اکثر اقوال گذشته با يکديگر چندان تفاوتي ندارند ولي فهم حقيقي قرآن مجيد و استخراج احکام از آن به هر دو امر اساسي (تفسير و تأويل) وابسته است، و کسي که ميخواهد در آيات قرآن مجيد تدبّر و انديشهاي داشته باشد بايد به هر دو امر مهم و اساسي (تفسير و تأويل) آگاهي کامل داشته باشد (2) .

پيدايش علم تفسير
تفسير قرآن مجيد دورانهاي زيادي را پشت سر نهاده تا به اين شکل امروزي در اختيار ما قرار گرفته است.
سرآغاز اين علم همان عصر حضرت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است، صحابه پيامبر اسلام - رضي الله عنهم - اعراب خالص بودند و بيانات قرآني را با ذوق عربيت خودشان درمييافتند و آيات بيّنات قرآن را که بر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نازل ميگرديدند، به راحتي ميفهميدند و هرگاه فهم قسمتي از قرآن برايشان دشوار ميآمد، از حضرت رسول اکرم - صلى الله عليه وسلم - سؤال ميکردند (3) .

منابع تفسير
اساسيترين منابع تفسير به شرح ذيلاند:

1- قرآن مجيد
__________
(1) - علوم القرآن، 326.
(2) - التفسير و التأويل، د. خالدي، 178-179 با اندکي تغيير.
(3) - علوم قرآن، دکتر صبحي صالح، 177.
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نخستين منبع و مأخذ تفسير قرآن، خود قرآن مجيد است؛ زيرا قرآن را خداوند نازل فرموده و به اهداف آن آگاهي و علم کامل دارد و اگر بعضي از آيات آن را بنابر حکمتي در جايي به صورت مجمل و يا مبهم آورده در آيات ديگري آن را تفصيل و رفع ابهام بيان نموده، مثلاً: در آيه 2 سوره طارق ميفرمايد:
{ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ } ... (طارق / 2)
"و تو چه ميداني کوبندة شب چيست؟!".
و در آيه 3 آن را تفسير ميکند:
{ النَّجْمُ الثَّاقِبُ } ... (طارق / 3)
"همان ستارة درخشان و شکافندة تاريکيهاست!".
و يا در آيه 30 سوره نازعات ميفرمايد:
{ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا } ... (نازعات / 30)
"و زمين را بعد از آن گسترش داد".
و در آيه 31 و 32 "دحها" را تفسير ميکند:
{ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا } ... (دحها / 31-32)
"از آن آب و چراگاهش را بيرون آورد و کوهها را ثابت و محکم نمود".
و هنگامي که فهم آيه 82 سوره انعام:
{ ûïد%©!$# آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ } ... (انعام / 82)
"آنها که ايمان آوردند و ايمان خود را با ستم نيالودند، ايمني تنها از آن آنهاست، و آنها هدايتيافتگانند".
بر اصحاب پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دشوار آمد از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پرسيدند: "أيّنا لم يظلم نفسه"، "چه کسي از ماست که به خويشتن دست کم ظلم نکرده باشد؟!".
پيامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - ، در پاسخ آنان قرآن را با قرآن تفسير نمود و آيه 13 سوره لقمان را تلاوت نمود:
{ إِن الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } ... (لقمان / 13)
"همانا شرک ظلم بزرگي است".

2- احاديث پيامبر - صلى الله عليه وسلم -
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دومين منبع تفسير قرآن، احاديث حضرت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - هستند چون خداوند متعال قرآن را بر حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - نازل فرمود و در آيات متعددي هدف از بعثت ايشان را تبيين آيات قرآني ذکر نموده است ميفرمايد:
{ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } ... (نحل / 44)
"اين قرآن را بر تو نازل کرديم، تا آنچه را که به سوي آنها (مردم) نازل شده است براي آنها روشن سازي و شايد انديشه کنند".
و چنانکه در تفسير آيه 26 سوره يونس:
{ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ } ... (يونس / 26)
"کساني که نيکي کردند پاداش نيک و افزون بر آن دارند".
طبق حديثي که صحيح مسلم به روايت حضرت صهيببن سنان - رضي الله عنه - نقل ميکند، حضرت پيامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - در تفسير کلمة "زياده" فرمود: "فيکشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهم من النظر إلي ربهم عزوجل ثم تلا هذه الآية: { لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ } "، "پس خداوند حجاب نوراني را کنار ميزند که به بهشتيان چيزي دوستتر و محبوبتر از مشاهده و رؤيت پروردگارشان داده نشده بود و پيامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - آيه مذکور را تلاوت فرمود".
و يا مثلاً: آيه 60 سوره انفال:
{ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ } ... (انفال / 60)
"و هر نيرويي در قدرت داريد براي مقابله با آنها آماده سازيد".
بنابر احاديث مختلف، پيامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - کلمه "قوه" را به "الرّمي" تيراندازي تفسير نمود (1) .

3- اصحاب پيامبر - صلى الله عليه وسلم -
__________
(1) - التفسير وأصوله، طبع وزارت آموزش و پرورش عربستان سعودي، چاپ 1420 ه.
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سومين منبع تفسير قرآن، بيانات و برداشتهاي اصحاب پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است؛ زيرا قرآن به زبان آنها نازل شده و آنان بدون واسطه در محضر پيامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - حاضر ميشدند و کسب علم و دانش مينمودند و مفاهيم قرآني را از ايشان درمييافتند و ايشان بعد از انبيا عليهم السلام از هر جهت برترين و بهترين و دانشمندترين افراد بشر هستند که خداوند ميفرمايد:
{ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } ... (آلعمران / 110)
"شما بهترين امتي بوديد که به سود انسانها آفريده شدهايد که امر به معروف و نهي از منکر ميکنيد و به خدا ايمان داريد".
چنانکه در تفسير آيه 43 سوره نساء:
{ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ إفح !$tَّ9$# أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } ... (نساء / 43)
"و اگر بيماريد، يا مسافريد و يا قضاي حاجت کردهايد و يا به زنان ملامسه".
بنابر قول راجح و صحيح، حضرت عبدالله بن عباس م ملامسه را به جماع و آميزش زنان تفسير نمودند (1) .

4- تابعين
چهارمين منبع تفسير، آرا و اقوال تابعين است؛ زيرا ايشان شاگردان اصحاب - رضي الله عنهم - هستند و در خير القرون ميزيستند و تفسير قرآن را با شرکت در مدارس تفسيري صحابه - رضي الله عنهم - آموختند و در عصر آنان زبان عربي دچار تغييرات و تحولات زيادي نشده بود بنابر اين آنها نسبت به کساني که بعدشان ميآيند، بهتر معاني و مفاهيم قرآني را درک ميکردند.
__________
(1) - التفسير وأصوله، 16-17 با اندکي تغيير.
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حضرت شيخ الاسلام، ابن تيميه رحمهالله ميگويد: اگر تابعين بر رأي و نظري اجماع کردند، آن نظريه براي ديگران حجت قرار ميگيرد و اگر نظرات و آرا آنان مختلف شد، پس قول هيچ يکي از آنها براي ديگران حجت نيست و در آن صورت به قرآن، سنت، اقوال صحابه و عموم لغت عربي مراجعه شود (1) .

5- لغت عربي

پنجمين منبع تفسير، لغت عربي است.
اگر مفهوم آيات قرآني روشن باشد و در آن ابهام و اجمالي نباشد و نيازي به ذکر حوادث تاريخي. پس لغت عربي تنها منبع تفسير قرآن به حساب ميآيد چنانکه خداوند ميفرمايد:
{ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } ... (زخرف / 3)
"ما قرآن را عربي فصيح قرار داديم شايد شما آن را درک کنيد".
و اگر در ميان معناي لغوي و معناي شرعي يک کلمه تعارض واقع شد، آنگاه بر تقاضاي معني شرعي عمل شود؛ زيرا قرآن براي ابلاغ احکام شرعي نازل شده و نه براي اثبات مفاهيم لغوي مگر آنکه براي معني لغوي قرينة اولويتي باشد (2) .

مفسران صحابه
مفسران صحابه بسيارند که البته مشاهيرشان ده نفرند:
خلفاي راشدين، ابن مسعود، ابن عباس، اُبيبن کعب، زيدبن ثابت، ابوموسي اشعري و عبدالله بن زبير ـ رضيالله تعالي عنهم اجمعين ـ . در ميان خلفاي راشدين بيش از همه از حضرت علي ابن ابيطالب - رضي الله عنه - "روايات" تفسيري رسيده است، و از سه خليفه ديگر بسيار کم نقل شده است، و علت اين تفاوت، زودتر از دنيا رفتن آنان است و اشتغالشان به امور مملکت و نياز کمتر به نقل روايات تفسيري؛ زيرا در عصر آنان علما و مفسران زيادي وجود داشت.
__________
(1) - مرجع سابق.
(2) - التفسير وأصوله، 16-17 با اندکي تغيير.
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از جمله صحابهاي که غير از آن ده نفر رواياتي در تفسير دارند، حضرت ابوهريره، انسبن مالک، عبدالله بن عمر، جابربن عبدالله و سيده عايشه امالمؤمنين ـ رضيالله تعالي عنهم اجمعين ـ را نيز بايد نام برد، البته روايات تفسيري که از اين بزرگواران رسيده در مقايسه با آن ده نفر که قبلاً نام برده شدند بسيار اندک است (1) .

مدارس تفسيري

با پيروزي شکوهمند دين اسلام و گسترش قلمرو حکومت اسلامي در عصر حضرت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و خلفاي راشدين - رضي الله عنهم - اصحاب براي حفظ و انجام مسئوليتهاي مختلف استانداري، فرمانداري، قضاوت، تعليم و تربيت به استانها و شهرها فرستاده شدند که اين افراد، علوم اسلامي را براي مردم آنجا به ارمغان بردند و در ضمن انجام وظايف محوله به بشر و ترويج علوم اسلامي نيز پرداختند.
و تابعين بزرگوار در بلاد مختلف اسلامي اقوال صحابه - رضي الله عنهم - را فراگرفتند و نخستين مدرسة تفسير در مکه و دومين مدرسة تفسير در مدينه و مدرسة سوم در عراق پديد آمد.
مؤسس مدرسه تفسير مکه حضرت عبدالله بن عباس م است که حضرت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمهالله ميگويد: عالمترين مردم به تفسير، اهل مکه هستند؛ زيرا اصحاب ابن عباساند از قبيل: مجاهد، عطاءبن ابيرياح، عکرمه موليابن عباس، سعيدبن جُبير و طاووس.
در مدينه منوره جمعي از اصحاب - رضي الله عنهم - به ترويج و نشر علوم اسلامي اشتغال داشتند ولي ميتوان گفت مؤسس مدرسة تفسير، حضرت اُبيبن کعب - رضي الله عنه - است.
و از علماي اهل مدينه در تفسير ميتوان حضرت زيدبن اسلم، ابوالعاليه، محمدبن کعب قرظي و حضرت مالک بن انس رحمهم الله را نام برد.
__________
(1) - الاتقان في علوم القرآن، 1227-2/1228.
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بنيانگذار مدرسه تفسير کوفه، حضرت عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - است؛ زيرا حضرت اميرالمؤمنين عمربن خطاب - رضي الله عنه - ، ايشان را براي مسئوليت وزارت و به عنوان معلم به کوفه فرستاد.
در کوفه علماي زيادي از تابعين وجود داشت ولي معروفترين علماي تفسير عبارتند از: علقمه بن قيس، مسروقبن اجدع، اسودبن يزيد، مره همداني، عامر شعبي، حسن بصري و قتاده بن دعامه سدوسي (1) .
اتباع تابعين، تفسير را از تابعين فراگرفتند و اقوال گذشتگانشان را گردآوري کردند و تفاسيري را تصنيف کردند، از جمله: سفيانبن عيينه، وکيعبن جراح، شعبهبن حجاج، يزيدبن هارون و عبدبن حميد. اين مفسران زمينه را براي کار ابن جرير طبري فراهم کردند که تقريباً ميتوان گفت: مفسران پس از وي همواره سر سفرة او بودند؛ پس از آن علما و انديشمندان در تفاسيرشان روشهاي مختلفي را پيش گرفتند (2) .

پيشگفتار
به قلم مفسر شهير قرآن مجيد مولانا عبدالماجد درياآبادي (رحمهالله)

هنگام تلاوت قرآن مجيد بايد قوانين تجويدي رعايت شوند و اگر شخصي همراه تلاوت، قصد درک مطالب قرآن را دارد بايد دستورات و شرايط مهمتري را نيز بداند.
نخست اينکه: قلب شخص، هنگام تلاوت هر چه ارتباط و دلبستگي بيشتري به قرآن داشته باشد و در آن خشيت، شوق و استحضار کلام الهي باشد به همان نسبت از گنجينه فيوض آن بهرهمند شده و اسرار و مطالب آن کتاب با حکمت برايش آشکار ميشوند.
دوم: تقوي و طهارت از اساسيترين و نخستين شرايط مهم اسرار قرآن مجيد هستند و کسي که شيوة زندگانيش خلاف شريعت اسلام باشد و آلوده به گناه و معاصي شود هرگز مفاهيم قرآني را درک نميکند.
و علاوه بر دو شرط اساسي مذکور آنچه لازم است، عبارتند از:
__________
(1) - التفسير والمفسرون، دکتر ذهبي، 1/100 تا 101 با اندکي تغيير.
(2) - علوم قرآن، دکتر صبحي صالح، نقل از ترجمه دکتر فشارکي، 421.
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تسلط کافي بر زبان و ادبيات عربي داشته باشد، بر روش زندگاني، عقايد و تاريخ اقوام و مللي که هنگام نزول قرآن وجود داشتهاند، آگاهي کامل داشته باشد.
براي استفادة درست از کتاب الهي لازم بود که شخصي عالم، کتابي در راهنمايي با علم تفسير بنگارد که اين آرزوي قلبي مرا شخصيتي فرزانه برآورده نمود ايشان آن دانشمند فرهيختهاي است که نه تنها سالهاي متمادي منصب استادي تفسير قرآن مجيد را در دانشگاه دارالعلوم ندوة العلماء به عهده داشته، بلکه در باب مطالعه و تحقيق علوم قرآني، کارشناس و محقق بسيار توانايي است. اين کتاب اگرچه مختصر است، ولي در موضوع خود بسيار مفيد به حساب ميآيد.
{ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ } .
عبدالماجد درياآبادي
بارهبنکي 14 سپتامبر 1965

مقدمة مؤلف

قرآن مجيد کلام خداوند متعال است، و اين نخستين برتري مقام واقعي اين کتاب ميباشد. و برتري و شرافت ديگر آن اينکه تعليم و تشريح اين کتاب بر عهدة حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - ، سپرده شده است، بنابر اقتضاي اين دو نسبت بسيار بزرگ ميبايست قرآن مجيد محور و مرکز تمام افکار و توجهات ما ميبود و در تمام مراحل زندگي مشغل هدايت و رستگاري قرار ميگرفت.
ولي جاي بسيار تأسف است که بسياري از مسلمانان از دستورات اين کتاب مقدس اطلاعي ندارند و آنچه که انسان مؤمن را بسيار اندوهگين ميکند اين است که آن مسلمانان ناآگاه بر بيخبري و بيعلمي از دستورات قرآني احساس ناراحتي نميکنند.
و آنان اين مطلب را فراموش کردهاند که قرآنهاي نهاده شده در کمدها و ميزهاي منازل آنها حامل پيامي نيز هستند و نسبت به مسايل و مشکلات زندگي، راهحلها و راهکارهايي دارند و اين کتاب به سوي دعوتي مخصوص، انسانها را فرا ميخواند.
(1/15)



و برخي از مسلمانان از اسلام و قرآن در اذهان خويش چهرهاي تصور نموده و سعي دارند که آيات قرآني و دستورات نظام اسلامي را با آن نقشة ذهني خويش تطبيق دهند و هرگز انديشه و افکار خويش را تابع مقررات قرآن نگردانند.
اين هر دو گروه از فهم واقعي قرآن مجيد محروم هستند؛
آنان بايد بدانند که: آن کتابي که ما بنابر کم سعادتي خويش از آن روي برگردانيده و يا با شيوههاي نادرست، قصد درک مفاهيم آن را داريم همان نسخة کيميايي است که رهزنان با بهرهگيري از آن محرم اسرار حضرت جبرئيل - عليه السلام - شدند.
و آن گنج گرانمايهاي است که باديهنشينان با به دست آوردنش دانههاي مرواريد و جواهرات را بيارزش دانستند.
و آن کان علم و حکمتي است که دانشمند و عاقلان زمان در روشني دستورات آن مراتب و منازل کمال را با ذلت و خوشي پيمودند و در مقابل آن به کوتاهي و ناتواني عقلي خويش اعتراف کردند.
بنابراين، بايد مسلمانان به اين کعبة مقصود روي آوردند و اين آهوي رميده را به حرم باز گردانند و با پيروي از اين کتاب مقدس آسماني از سيهبختي و تيرهروزي به درآمده و بيدار شوند.
و آنچه در صفحات آينده نگاشته شده به خاطر آن است که مسلمانان بتوانند از قرآن مجيد استفادة درست را بنمايند و از موانع عدم بهرهگيري آن با اطلاع شوند و با به کارگيري شيوههاي درست به نتيجة نهايي که همان درک مفاهيم قرآني است، برسند.
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با پيشنهادات ما شايد برخي فکر کنند که ما استفاده بهرهگيري از مفاهيم قرآن مجيد را با شرايط و عواملي، محدود کردهايم ولي خداوند متعال بهتر ميداند که هدف ما اظهار واقعيت فهم قرآن و خيرخواهي است، صفحات تاريخ اسلامي گواهي ميدهند که چگونه مسلمانان ناآگاه براي اثبات اهداف شخصي خويش از آيات قرآني استدلال ميکردهاند ليکن با اعتماد و اطمينان کامل ميتوان گفت: آناني که با اراده و يا بدون قصد، مرتکب چنين اشتباهاتي شدهاند، هرگز عوامل و شرايط فهم قرآن مجيد را رعايت نکرده و هر شخصي بر برداشت و انديشة شخصي خويش از قرآن مجيد مطمئن گشته است و اگر کسي ميخواهد صحت اين نظرية ما را تصديق کند به کتاب حجج القرآن رازي مراجعه کند.
بنابراين، مناسب بود که به مشتاقان فهم حقيقي قرآن، راهها و شرايط درک مفاهيم قرآني نشان داده شود تا با بکارگيري اين عوامل براي آنان اسرار و حقايق قرآن مجيد حاصل گردد والله ولي التوفيق. ... محمداويس نگرامي
دارالعلوم ندوة العلماء لکنوء
1 سپتامبر 1965
شرايط درک صحيح مطالب قرآن مجيد

(1)
عظمت قرآن مجيد
طالب واقعي قرآن مجيد و کسي که هدفش درک درست مطالب قرآني است نخست بايد، عظمت قرآن مجيد را در دلجاي دهد، و اين نور يقين در تمام وجودش سرايت کند که:
"اين صفت است از صفات ازليه ربانيه که آن را به عالم امکان هيچگونه مناسبتي نبوده، حضرت حق جل و علا، محض به عنايت خود در کسوت زبان عربي همان صفتي ازلي و کمال ذاتي خود را انزال فرموده و همون را واسطه فيمابينه و بين العباد گردانيد" (1) .
هر مسلماني اعتقاد دارد که قرآن مجيد کلام خداست ولي هنگام برخورداري و بهرهمندي از رهنمودهاي آن اظهار اين عقيده لازم و ضروري است.
__________
(1) - نقل از صراط مستقيم : مولانا شاه اسماعيل شهيد (رحمه الله).
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خداوند متعال در قرآن مجيد پي در پي بيان ميکند که: "مااين قرآن را نازل کرديم" و آن را به خود منسوب ميکند و اين مطلب را مکرراً ذکر مينمايد و آن فقط براي اثبات سلسله سند قرآن مجيد نيست بلکه هدف از آن بيان عظمت و برتري کلام اوست.

هزار جان گرامي فدا به اين نسبت ... که ميري ذات ساپنا پته دياتوني (1)

با اين نسبت قرآن مجيد به سوي خداوند متعال، عظمت قرآن و يقين بر مطالب آن حاصل ميشود و سبب روشني شمع ايمان ميگردد.
و اگر انسان با روا داشتن ستم به خود و جهالت، عظمت و جلال اين نسبت را احساس نميکند از کم سعادتي و کوتاه فکري اوست و اگر نه اقتضاي عظمت قرآن چنين است که:
{ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ } ... (حشر / 21)
"اگر اين قرآن را بر کوهي نازل ميکرديم، ميديدي که در برابر آن خاشع ميشود و از خوف خدا ميشکافد!".
يعني: صاحب قرآن داراي چنان عظمتي است که اگر قرآن مجيد بر کوهي نازل ميشد آن کوه در مقابل عظمت و جلالش خاضع و پست شده و از بيم و ترسش تکهتکه و پاره پاره ميگشت.
شخص سعادتمندي که به نسبت قرآن مجيد اعتقاد و باور دارد، عکسالعمل او با قرآن چنين است که:
{ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ } ... (مائده / 83)
"و چون بشنوند آنچه فروفرستاده شده بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ، ميبيني چشمهاي ايشان به سبب آنچه شناختند از حق اشک ميريزند".
اين انسانهاي سعادتمند هرگاه کلام خدا را ميشنوند دلشان به لرزه ميافتد و موهاي بدنشان راست ميگردد و چنان شکوه و عظمت خداوند بر آنان غالب ميشود که ظاهر و باطنشان در مقابل خداوند تسليم ميگردد، چنانکه خداوند ميفرمايد:
{
__________
(1) - مرا آدرس خويش قرار دادي.
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اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ }
... (زمر / 23)
"خداوند بهترين سخن را نازل کرده، کتابي که آياتش (در لطف و زيبايي و عمق و محتوا) همانند يکديگر است، آياتي مکرر دارد (با تکراري شوقانگيز) که از شنيدن آياتش لرزه بر اندام کساني که از پروردگارشان ميترسند ميافتد، سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا ميشود".
حالت اين افراد پاکطينت چنين است که با کلام خدا ايمانشان افزايش و ترقي مييابد.
{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا } ... (انفال / 2)
"مؤمنان تنها کساني هستند که هرگاه نام خدا برده شود، دلهايشان ترسان ميگردد، و هنگامي که آيات او بر آنها خوانده ميشود، ايمانشان فزونتر ميگردد".
و اين نسخه شفا سبب نابودي و معالج امراض روحاني و قلبي آنان ميشود.
{ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ } ...
... (بنياسرائيل / 82)
"و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براي مؤمنان نازل ميکنيم".
نتيجه سخن اينکه براي استفادة صحيح از قرآن مجيد بايد عظمت، و صداقت قرآن مجيد را باور داشته و چون عشق در وجود انسان جريان داشته باشد و هنگام تلاوت و تدبر قرآن مجيد مونس و همدم او باشد.
امام شاطبي رحمهالله، متوفي 790 هجري در موافقات جالب فرموده است:
"کسي که ميخواهد دين را بفهمد بر او لازم است که قرآن مجيد را مونس و همدم خويش قرار دهد و شبانهروز با قرآن مجيد ارتباط و وابستگي علمي و عملي داشته باشد و بر يکي اکتفا نکند و آنکه چنين بکند به هدف خواهد رسيد" (1) .
***
(2)
اتباع حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم -
__________
(1) - الموافقات، 3/334.
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همچنان که خداوند متعال کلام خود را به زبان عربي به نام قرآن نازل فرمود و آن را در ميان خود و بندگانش واسطه و رابطه قرار داد، ذات اقدس حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - ، را براي تشريح، تفصيل و تفسير عملي قرآن مجيد مطلع انوار قرار داد.
بنابراين، براي استفادة صحيح و فهم درست قرآن مجيد بايد اعتماد، پيروي و گردن نهادن کامل بر آن ذات با برکت باشد و بدون آن تلاش در فهم قرآن کار عبث و بيهودهاي است. قرآن مجيد ارتباط خود را با پيامبران بيان ميدارد و اين دليل روشني است که فهم درست قرآن وابسته به نبوت آن حضرت - صلى الله عليه وسلم - ، است و چنگ زدن به آن که ميفرمايد:
{ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ } ...
... (جمعه / 2)
"آياتش را بر آنها ميخواند و آنها را تزکيه ميکند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت ميآموزد".
پس معلوم شد که تعليم کتاب از فرايض نبوت است، چنانکه در جايي ديگر ميفرمايد:
{ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } ... (نحل / 44)
"و ما اين ذکر (قرآن) را بر تو نازل کرديم، تا آنچه را به سوي مردم نازل شده است براي آنها روشن سازي، و شايد انديشه کنند".
هدف اينکه خداوند تعاليم، شرح معاني توضيح مطالبش را بر عهده پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ، سپرده است. پس بدون ياري جستن از روشنينور نبوت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و فقط با بهرهگيري از فکر و انديشه شخصي استفاده از قرآن مجيد به منزله گام نهادن در درياي ظلمات و تاريکيهاست و بنابر آن بود که چون شخصي به مطرف بن شخير گفت: براي ما مطلبي غير از قرآن بيان کن فرمود:
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"والله ما نريد بالقرآن بدلاً ولکن نريد هو أعلم بالقرآن" (1) ، "سوگند به خداوند ما در پي کتابي ديگر غير از قرآن مجيد نيستيم. ولي ما در تلاش آن شخصي هستيم که او اعلم و از همه داناتربه قرآن مجيد است (يعني حضرت پيامبر گرامي - صلى الله عليه وسلم - )".
امام شاطبي رحمهالله ميفرمايد: "سنت به منزلة شرح و تفسير قرآن مجيد است" (2) .
سنت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از انعامات خداوندي است که خداوند متعال آن را در قرآن مجيد در ضمن احسانات ويژه و مخصوص برشمرده است، و ميفرمايد:
{ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ } ...
... (آلعمران / 164)
"هنگامي که در ميان آنها، پيامبري از خودشان برانگيخت؛ که آيات او را بر آنها بخواند، و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بياموزد".
ابوحيان اندلسي در تفسير خود "البحر المحيط" (1/393) در بيان معني حکمت مينويسد: قال مجاهد: "الحکمة فهم القرآن" حکمت يعني؛ فهم قرآن مجيد؛ امام طبري رحمهالله ميفرمايد: از نظر ما قول صحيح چنين است که کلمة حکمت بر آن احکام الهي اطلاق ميشود که فقط با تشريح پيامبر - صلى الله عليه وسلم - معلوم ميگردند، و امام شافعي رحمهالله ميفرمايد: من از يکي از اهل قرآن که پسندم بود شنيدم که حکمت نام سنت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است. فهم قرآن مجيد و استفاده از آن چنان وابسته به حکمت يعني سنت است که امام شاطبي رحمهالله ميفرمايد: سنتي که تفسير و شرح قرآن است هر کسي به آن عشق و علاقه داشته باشد قرآن مجيد را ميفهمد (3) .
__________
(1) - الموافقات، 4/24.
(2) - الموافقات، 4/10.
(3) - الموافقات، ج 3.
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و فراتر از آن قاضي ابوبکر ابن العربي مالکي رحمهالله ميفرمايد: "هر لفظ قرآن مجيد که از آن حکمي ثابت ميشود مجمل است و تشريح آن وابسته به ارشادات پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است، و اگر تفصيل آن را در شريعت جستجو کنيم حتماً خواهيم يافت و اگر فرضاً تشريح آن وجود نداشت در مقابل آن حکم مسئوليتي باقي نميماند" (1) .
با بيانات ائمه دين واضح و روشن گشت که فهم قرآن مجيد ارتباط عميقي و مهمي با سنت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دارد.
***
(3)
انديشيدن و ترس
براي استفاده صحيح و کامل از قرآن مجيد ما بايد در فکر بهرهبرداري از آن باشيم و در دل شوق طلب فهم قرآن مجيد داشته باشيم، از اين جاست که خداوند فرموده است:
{ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ } ... (بقره / 2)
"کساني را که ميترسند راهنمايي ميکند".
حضرت حجة الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوي رحمهالله ميفرمايد: "در اين آيه مراد از تقوي معني اصطلاحي نيست بلکه هدف معني لغوي آن است که عبارت است از: خوف و انديشه و بنابراين تعبير، منظور آيه چنين است: "آناني که در دل خوف و انديشه اصلاح دارند قرآن مجيد آنها را هدايت و راهنمايي ميکند".
حضرت مولانا نانوتوي رحمهالله براي بيان اين مطلب، استدلال بسيار دقيقي از سورة مبارکه والليل نموده است، در ابتداي سوره والليل آيه چنين است:
{ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى } ... (ليل / 5-6)
"امّا كسى كه بخشيد و پرهيزگارى كرد. و [آيين ] نيك را تصديق كرد".
و در ادامة آن آمده است:
{ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى } ... (ليل / 8-9)
"و امّا هر كس كه بخل ورزيد و [خود را] بى نياز شمرد . و [آيين ] نيك را دروغ انگاشت ".
__________
(1) - أحکام القرآن، 1/5.
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در اينجا از صنعت (تضاد) استفاده شده که در آيه اول اعطاء و در آيه دوم بخل بکار رفته است، و نيز در آيه اول صدق و در آيه دوم کذب، و همچنين بين کلمه "اتّقي" و "استغني" تقابل بکار رفته و بنابراين تقابل معني تقوي متضاد معني استغني است و استغني يعني بيفکري، پس معني تقوي عبارت است از فکر، انديشه و ترس (1) .
و مسلماً براي استفاده از قرآن مجيد احساس نياز واقعي و راستين لازم است و جز آن راه ديگري وجود ندارد و مراد از احساس نياز يعني بکارگيري اسبابي که در فهم قرآن مجيد کمک ميکنند و دوري از آنچه که مانع درک آن ميشوند.
حافظ جلالالدين سيوطي در کتاب "الاتقان" از کتاب "البرهان" ابوالمعالي چنين نقل کرده است که: شخص اهل بدعت و آنکه در دلش تکبر، هواي نفس و حب دنيا باشد و شخصي که آلوده به گناه است و انسان داراي ايمان سست و آن کسي که در تفسير قرآن مجيد بدون تحقيق به گفتههاي افراد غير موثق استناد ميکند، او قرآن مجيد را نميفهمد و اسرار و رموز قرآني براي او آشکار نميشوند.
پس از بيان اين مطلب امام جلالالدين سيوطي براي اثبات آن از آية ذيل استدلال مينمايد:
{ سَأَصْرِفُ عَنْ آَيَاتِيَ الَّذِينَ scrمچ 6s3tGtƒ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ } ...
... (اعراف / 146)
"به زودي کساني را که در روي زمين به ناحق تکبر ميورزند، از (ايمان به) آيات خود، منصرف ميسازم".
و در تفسير اين آيه قول سفيانبن عيينه رحمهالله را نقل ميکند که فرمود: "از اين اشخاص فهم قرآن سلب ميشود" (2) .
و آيه ذيل نيز به اين مطلب اشاره دارد که:
{ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ } ... (ق / 37)
"در اين تذکري است براي آن کس که عقل دارد، يا گوش دل فراميدهد در حالي که حاضر باشد".
__________
(1) - ملفوظات تهانوي، 7/476.
(2) - الاتقان، 2/181.
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امام ابن قيمرحمهالله در تفسير اين آيه چنين ميفرمايد: "براي اثرگذاري شيء چند امر لازم است: 1- وجود شيء اثرکننده، 2- تأثيرپذيري، 3- شرايط تأثيرپذيري، 4- عدم موانع".
در آيه مذکور شرايط فوق ديده ميشوند که عبارت:
{ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى } ... (ق / 37)
اشاره به طرف مؤثر شده و از:
{ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ } ... (ق / 37)
به تأثيرپذيري، و مراد از قلب يعني قلب بيدار، چنانکه قرآن مجيد ميفرمايد:
{ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآَنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا }
... (ياسين / 69-70)
"اين (کتاب آسماني) فقط ذکر و قرآن مبين است. تا افرادي را که زندهاند (حيات قلبي) بيم دهد".
و با:
{ أَلْقَى السَّمْعَ } ... (ق / 37)
گوش فرادادن و براي متأثر شدن به گوش دل شنيدن ضروري است و جمله:
{ وَهُوَ شَهِيدٌ } ... (ق / 37)
به طرف موانع اشاره ميکند که مراد حضور قلبي است چون غفلت و بيفکري مانع تأثيرپذيرياند.
پس چون مؤثر يعني قرآن و محل پذيرش اثر يعني قلب بيدار و شرايط تأثير يعني توجه کامل ديده شد و عدم موانع اثر يعني غفلت و بيفکري نباشد، انشاءالله بهرهمندي و استفاده کامل خواهد شد (1) .
***

(4)
اهداف قرآن
بايد در ذهن طالب علم اين مطلب روشن و واضح گردد که هدايت و راهنمايي قرآن در چه مواردي لازم و ضروري است و موضوع و بحث قرآن چيست؟
و با عدم جوابگويي به اين مسايل بسياري از پويندگان اين راه تلاش و زحماتشان به يأس و نااميدي مبدل گشته است، اين حقيقت را بايد پذيرفت که هدف اصلي دعوت قرآن مجيد سعادت ابدي انسان است، و قرآن مجيد ظاهر و باطن انسان را چنان اصلاح ميکند که در جهان آخرت با مشکلي مواجه نگردد و به درجه و مقامي از تزکيه دست يابد که شايستگي شرف حضور در بارگاه الهي را داشته باشد.
__________
(1) - تفسير القيم، ص 444.
(1/24)



مسلماً قرآن مجيد تمام قوانين و اصول زندگاني دنيا را که وابسته به زندگي فردي، اجتماعي و يا امور اعتقادي، اخلاقي و معاملات و غيره است را بيان نموده ولي در بيان همة آنها نکتة اساسي، سعادت اخروي است.
بنابراين اصل، ميبينيم که قرآن مجيد با بيان مطالب مختلف در اول، آخر و يا وسط بحث با آوردن آيات ترغيب و ترهيب به سوي بهشت و جهنم اشارهاي مينمايد.
امام شاطبي رحمهالله در الموافقات، ج 3، بيان نموده است که: در اصل علوم قرآني بر سه گونه است: 1- شناخت خداوند متعال، 2- اسباب رضايت و خشنودي خداوند، 3- عاقبت و سرانجام انسان، گونه اول شامل اسماء و صفات خداوند متعال و علم افعال است و نبوت از اجزا اين گونه است؛ زيرا آن عبارتست از: برقراري رابطه بين انسان و خداوند. گونه دوم، عبادات و معاملات را بيان ميدارد، و گونه سوم، مرگ و امور وابسته به آن را بحث ميکند و نيز شامل احوال قيامت، بهشت و دوزخ و آيات ترغيب و ترهيب ميباشد.
خلاصه اينکه هدف اصلي قرآن مجيد هدايت و راهنمايي بشر است که چگونه زندگي کند که در جهان آخرت از آن بهرهمند گردد و رضايت و خشنودي خداوند متعال شامل حالش شود و قرآن پيام خويش را چنين ميدارد و با دعوتش انسانها را اينگونه متوجه ميکند که:
{ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ } ... (بقره / 2)
"اين کتاب با عظمتي است که شک در آن راه ندارد و ماية هدايت پرهيزکاران است".
{ إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ } ... (اسراء / 9)
"اين قرآن، به راهي که استوارترين راههاست، هدايت ميکند".
{ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ } ... (اسراء / 82)
"و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براي مؤمنان نازل ميکنيم".
{ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ } ... (فصلت / 44)
"بگو: اين (کتاب) براي کساني که ايمان آوردهاند هدايت و درمان است".
{
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ } ... (يونس / 57)
"اي مردم! اندرزي از سوي پروردگارتان براي شما آمده است؛ و درماني براي آنچه در سينههاست؛ (درماني براي دلهاي شماست) و هدايت و رحمتي است براي مؤمنان".
نتيجة سخن اينکه: اساس دعوت قرآن مجيد تعليم احکام، ارشادات و هدايتهاي آن هستند که از ويژگيهاي مخصوص آن ميباشند. و بنابراين اصل، گروهي از دانشمندان اسلامي مانند شيخ الاسلام ابن تيميه رحمهالله و حضرت شاه وليالله محدث دهلوي رحمهالله آن خصوصيات را اعجاز اصلي قرآن گفتهاند، پس بايد بر آيات قرآن مجيد تدبر و انديشه نمود.
حضرت شاهوليالله رحمهالله در کتاب "الفوز الکبير" صراحتاً بيان نموده است که: "مُحَقّق آن است که قصد اصلي از نزول قرآن تهذيب بشر است و درهم شکستن عقايد باطله و اعمال ايشان".
و نيز حضرت شاه وليالله رحمهالله اين مطلب را در کتاب "التفهيمات" چنين بيان ميدارد که: خداوند مرا مختصر علم تفسير عنايت فرمود و واقعيات آن چنين است که ايمان حقيقتي در قلب هر انساني به وديعت نهاده شده است ولي خواهشات زندگي مادي بر انسان مسلط شدهاند، پس خداوند متعال قرآن مجيد را نازل فرمود تا به وسيلة آن انسان بر هواهاي نفساني و غرايز شهواني غالب گردد (1) .
خلاصه اينکه اصل موضوع قرآن مجيد برقراري رابطه بين عبد و معبود بر اساس اصول و قوانيني است که پايههاي زندگاني دنيا و آخرت بر آن استوار ميگردد.
__________
(1) - تفهيمات، 2/122-123.
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و کساني که در قرآن مجيد به بررسي علوم مختلف از قبيل فلسفة قديم و جديد، ستارهشناسي، زيستشناسي، تاريخ و جغرافيا و غيره ميپردازند و دستيابي به اين علوم را معيار صداقت و عظمت قرآن ميدانند در واقع مرتکب جرم و ستم عظيمي شدهاند؛ زيرا منزلت قرآن از اين مباحث خيلي برتر و والاتر است، البته اين واقعيت را بايد پذيرفت که قرآن به صورت ضمني اين مطالب را مورد بحث قرار داده است ولي اين مباحث هدف و موضوع اصلي بحث قرآن مجيد نبودهاند و مسلماً قرآن مجيد پديدهها و حوادث جهان را مورد بحث قرار داده است، ولي نوع بحث آن فرق دارد.
حضرت شاه وليالله محدث دهلوي رحمهالله ميفرمايد: قرآن مجيد بحث علوم طبيعي را بيان کرده است اما ديدگاه قرآن با آنچه که مدنظر يک فلسفي است فرق دارد. مثلاً: يک دامپزشک دامها را از نظر سلامتي، بيماري و خاصيتهاي جسماني مورد بررسي قرار ميدهد ولي کسي که مالک دامهاست آنها را از جنبه بهرهبرداري و قابليت استفاده نمودن، و قرآن مجيد نيز به موجودات و حوادث جهان اشاره کرده است البته هدف آن اثبات قدرت خداوند و اظهار علم و حکمت اوست و نه قصد ديگري (1) .
آنچه گفته شد نسبت به علوم مادي بود، حضرت علامه دهلوي رحمهالله از کساني که در علوم دين تا حدي غلو ميکنند که از درک مطالب اصلي قرآن مجيد باز ميمانند شکوه و گلايه دارد، و نسبت به قصص القرآن ميفرمايد: قرآن مجيد داستانهايي را که نقل کرده است به ذکر بحثهايي که مورد نياز است اکتفا نموده و از بيان جريان داستان اجتناب ورزيده است.
فلسفة اين بيان چنين است که: اگر قرآن مجيد تمام داستانرا از اول تا آخر ذکر ميکرد آنگاه مردم مشغول خواندن داستان ميشدند و از هدف اصلي قرآن که عبرتانديشي از سرگذشت ديگران است غافل و ناآگاه ميماندند. و بنابراين اصل، قرآن مجيد قسمتهاي مورد نياز داستان را آورده و از بيان تمام آن خودداري کرده است.
ي
__________
(1) - سطعات، 11-12.
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کي از عارفان ميگويد: هنگامي که مردم در اداي قواعد تجويدي قرآن غلو نمودند خشوع در تلاوت باقي نماند و چون اهل تفسير در تفسير به مباحث جانبي پرداختند فن تفسير از بين رفت (1) .
دوستدار و جويندة قرآن بايد در اين موارد دقت کامل نمايد و اصل موضوع قرآن مجيد مدنظرش باشد تا بتواند اين گوهر ناياب را دريابد.
***

(5)
تشريح الفاظ قرآن
بهترين روش تشريح الفاظ قرآن توسط خود قرآن است، و بعد از آن سنت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ، و سپس اقوال صحابه و تابعين، و چون قرآن مجيد به زبان عربي است مسلماً در تشريح آن نيازي مبرمي به لغت عرب دارد، البته با اهميت بسزاي زبان عربي باز اين امر هم قابل توجه است که در قرآن اصطلاحاتي نيز وجود دارد، که تنها از خود قرآن و سنت درک و فهميده ميشوند. مثلاً: در سوره فاتحه لفظ: { الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } آمده است که معناي لغوي آن راه راست است، ولي اينکه مراد قرآن از راه راست چه راهي است؟
در آيه تشريح آن آمده است که:
{ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ } ... (الفاتحه / 7)
"راه کساني که بر آنان انعام نمود".
و انعام بر چه اشخاصي شد؟ خود قرآن در جاي ديگر آن را تشريح مينمايد که:
{ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ } ... (نساء / 69)
"و کسي که خدا و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را اطاعت کند همنشين کساني خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر آنان اتمام کرده از پيامبران و صديقان و شهدا و صالحان و آنها رفيقهاي خوبي هستند".
پس از اين روشن گرديد که مراد از صراط مستقيم، راه انبيا، صديقان، شهدا و صالحان است.
__________
(1) - الفوز الکبير.
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همچنين در آخر سورة آلعمران آمده است که خلقت زمين و آسمان و گردش شب و روز نشانههايي براي خردمندان ميباشند، در اين بحث قرآن مجيد کلمة: { أُولُو الْأَلْبَابِ } را براي عاقلان بکار برده است، و اينکه مراد قرآن از { أُولُو الْأَلْبَابِ } چه کساني هستند؟
خود قرآن بيان ميکند که { أُولُو الْأَلْبَابِ } کساني هستند که در حالت ايستاده و يا نشسته در هر حال خداوند متعال را ياد ميکنند. در قرآن مجيد به نسبت عبادات، کلمات صلاة، زکات، صوم و حج بکار رفته است که صلاة در لغت به معناي دعا، و زکات به معناي رشد و نمو، و صوم به معناي قصد است. و روشن است که معناي اين الفاظ مراد قرآن نميباشد، بلکه مفهوم خاصي است که آن را سنت بيان ميکند و اگر اين تشريح را نپذيريم و تنها لغت را مدنظرمان قرار دهيم معني اين است که عبادت حقيقتي ندارند.
و بر اين اساس حافظ ابن قيم رحمهالله ميفرمايد: قرآن مجيد از خود اسلوب مخصوصي دارد و داراي معاني متعددي است که تفسير کردن قرآن بدون آگاهي به آن اسلوب جايز نيست (1) .
مشکل اساسي که در عصر حاضر با آن مواجه هستيم اين است که برخي با خواندن چند کتاب عربي خود را محقق و اهل استنباط و استناد در مباحث قرآني ميدانند و اين عمل جرأتي غير اصولي و اقدامي غير مسئولانه است.
حضرت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمهالله در رساله "اصول تفسير، ص 76" در بحث اشتباهات تفسيري نوشتهاند: گروه دوم آنان که قرآن را فقط به اعتبار لغت عربي تفسير ميکنند بدون در نظر گرفتن ارادة نازلکنندة قرآن و کسي که قرآن بر او نازل شد و يا اشخاصي که اولين مخاطب قرآن بودهاند.
__________
(1) - تفسير القيم، ص 269.
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علامه قرطبي (م 676 هق) در تفسير "الجامع لأحکام القرآن" ميفرمايد: کسي که بدون بکارگيري سماع و نقل فقط با ادبيات عربي قرآن مجيد را تفسير ميکند با اشتباهاي زيادي مواجه گشته و مرتکب تفسير به رأي ميشود، در تفسير و تشريح الفاظ قرآني، تشريحات و توضيحات حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - لازم و ضروري است و اگر نه نتيجه بسيار خطرناک است. در اين مورد کلام حضرت علامه انورشاه کشميري رحمهالله بسيار مناسب است که ميفرمايد: قرآن مجيد در معني مفردات، آن کلمهاي را انتخاب کرده که کاملاً مطابق با معناي حقيقي و عرف باشد که انسان و جن از آوردن چنين تعبيري ناتوانند، مثلاً کلمه توفي در فرهنگ جاهليت بر مرگ اطلاق نميشود؛ زيرا به اعتقاد آنان، مرگ يعني فناي و نابودي روح و جسم توفي يعني وصول و تحويل، و مرگ وصول و تحويل نيست، ولي قرآن مجيد کلمه توفي را بر مرگ اطلاق نموده و اين مطلب را ثابت کرده که مرگ وصول و رسيدن به حق است نه فناي محض، پس با اطلاق يک لفظ حقيقت مرگ را بيان کرد. و بسا اوقات اين لفظ توفي به معناي وصول جسم و روح نيز اطلاق ميگردد (1) .
خلاصه اينکه از بيانات حضرت علامه انورشاه رحمهالله چنين ثابت ميشود که قرآن مجيد در کاربرد لفظي نسبت به موقعيت آن و اداي مطلب اهميت خاصي را در نظر داشته و گاهي با استفاده از يک لفظ يک مسئله بيان ميشود. بنابراين، تعيين و تشريح الفاظ قرآن مجيد بايد با احتياط کامل انجام شود.
***

(6)
تعيين مفهوم قرآن مجيد
__________
(1) - در تقريظي که حضرت علامه انورشاه کشميري (رحمهالله) بر حواشي قرآن مولانا احمد علي (رحمهالله) نوشتهاند اين عبارت وجود دارد.
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در تعيين مفهوم آيات قرآن مجيد بايد اين اصول رعايت شود که آيات قرآني با قرآن، سنت و يا اقوال صحابه و تابعين تشريح و تعيين شوند، بهترين شيوة تفسير قرآن عبارت است از: تفسير قرآن با خود قرآن؛ زيرا قرآن مجيد اگر مطلبي را در يک جا مجمل آورده در جاي ديگر آن را مفصلاً بيان کرده است و اگر جايي مختصر است در محلي ديگر به تفصيل بحث شده است.
اگر شما با اين روش به هدف نرسيديد آنگاه به احاديث پيامبر گرامي - صلى الله عليه وسلم - مراجعه نماييد که قرآن مجيد را تشريح و تفسير ميکند چنانکه امام ابوعبدالله محمدبن ادريس شافعي رحمهالله فرموده است: هر حکم و دستور پيامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - از قرآن مجيد اخذ شده است (1) .
آيات قرآن مجيد متشابهاند و يکديگر را تصديق و تأييد ميکنند، چنانکه خداوند متعال ميفرمايد:
{ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ } ... (زمر / 23)
"خداوند بهترين سخن را نازل کرده، کتابي که آياتش همانند يکديگر است آياتي مکرر دارد".
حضرت شاه وليالله رحمهالله اين مطلب را چنين بيان نموده است که آيات قرآن متشابهاند بعض آن مصدق است و آن حضرت - صلى الله عليه وسلم - مبين قرآن عظيم است (2) .
بنابراين، بايد از هر آيه قرآن مجيد منظوري را مراد گرفت که توسط آيه ديگري و يا سنت تأييد ميشود و اگر اين اصول رعايت نشود در هر لحظه امکان اشتباه و لغزش وجود دارد.
مثلاً در قرآن مجيد دربارة يهود رسوايي و ذلت پيشگويي شده است که:
{ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ } (بقره / 61)
"مهر ذلت و نياز بر آنها زده شد و باز گرفتار خشم خدايي شدند".
__________
(1) - أصول تفسير، 92.
(2) - إزالة الخفاء مقصد اول، فصل سوم.
(1/31)



ولي آنگاه که دولت اسرائيل تشکيل شد و يهوديها صاحب يک کشور مستقل شدند سؤالات متعددي مطرح شد که قرآن مجيد درباره يهود رسوايي و خواري و ذلت را پيشگويي کرده پس چگونه يهود صاحب اقتدار و منزلت شدهاند؟
حال آنکه اين مطلب در سورة آلعمران تفصيلاً بيان شده است که ميفرمايد:
{ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ } ... (آلعمران / 112)
"هر جا يافت شوند، مهر ذلت بر آنان خورده است مگر با ارتباط به خدا يا ارتباط با مردم".
در آيه کاملاً واضح شده که يهود با دو روش از اين ذلت و خواري نجات پيدا ميکنند: 1- اسلام، 2- پذيرفتن قيادت و رهبري شخص ديگري را، يعني بدون ياري ديگران به عزت و اقتدار نميرسند و الان تشکيل حکومت اسرائيل مرهون يهود نيست، بلکه اين نتيجة مکاريهاي انگليس (و آمريکا) است که همگان ميدانند.
پس با تشريح آيه سورة آلعمران ديگر آيه سورة بقره نياز به بحث ندارد، و نيز از آيه 69 سوره مائده که ميفرمايد:
{ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا } ... (مائده / 69)
"آنها که ايمان آوردهاند، يهود، صائبان و مسيحيان، هرگاه به خداوند يگانه و روز جزا، ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهند نه ترس مر آنهاست و نه غمگين خواهند شد".
چنين شبهه ايجاد ميشود که براي نجات تنها ايمان به ذات الله تعالي کافي است و به انبيا و فرشتگان و کتابهاي آسماني ايمان آوردن لازم و ضروري نيست چون در آيه مذکور فقط ايمان به الله تعالي و روز آخرت ذکر شده است، و اين نتيجهگيري غلط زماني ثابت ميشود که براي تشريح آية مذکور به آيات ديگر قرآن مجيد در اين مورد مراجعه شود؛ زيرا که قرآن مجيد ايمان نياوردن به رسولان را کفر دانسته است و ميفرمايد:
{
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ...
... (نساء / 150-151)
"کساني که خدا و پيامبران را انکار ميکنند و ميخواهند ميان خدا و پيامبرانش تفريق قايل شوند و ميگويند (به بعضي ايمان ميآوريم و بعضي را انکار ميکنيم) و ميخواهند در ميان اين دو، راهي براي خود انتخاب کنند".
با بيان صريح اين آيه چگونه ميتوان به استناد آيه سورة مبارکه مائده ايمان به رسالت و غيره را ضروري ندانست، بلکه معني مورد نظر چنين است که آية سورة مائده مجمل است و در بحث اجمالي فقط ايمان به ذات الله و روز آخرت ذکر شد ولي در موضع بيان تفصيلي ايمان تمام مواردي ايماني را اظهار و اثبات نمود، چنانکه در سورة تغابن هر دو مثال به اجمال و تفصيل آمدهاند که ميفرمايد:
{ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ } ... (تغابن / 8-9)
"به خدا و رسول او و نوري که نازل کردهايم ايمان بياوريد، و بدانيد خدا به آنچه انجام ميدهيد آگاه است، روزي که شما را براي روز اجتماع گردآوري ميکند آن روز روز تغابن است".
در اين آيه حکم ايمان به الله، رسول، قرآن و قيامت شده است ولي بعد اين حکم چون به طرف مجموعة مذکور اجمالاً دستور ميدهد، ميفرمايد:
{ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا } ... (مائده / 69) (1)
"هر كس كه به خداوند و روز قيامت ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد".
اين دو مثالاند که از آنها ثابت ميشود براي تشريع و تأويل آيات قرآن به آيات ديگر مراجعه و توجه کردن چه اهميت بسزايي دارد؟
__________
(1) - مرجع سابق.
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و نيز اين مطلب ثابت گرديد که براي تعيين مفهوم آيات قرآني تنها دانستن زبان عربي کافي نيست بلکه نياز به درک و فهم عميق مسايل وجود دارد. بنابراين، ادعاي هر مدعي فهم قرآن مجيد پذيرفته نميشود و به کساني که قصد استفاده از قرآن مجيد را به کمک ترجمه دارند عرض ميشود که بايد ترجمه قرآن به سرپرستي يکي از کارشناسان محقق قرآن و يا به کمک حاشيه و تفسير معتبري مورد مطالعه قرار گيرد و اگر نه مطالعه ترجمه محض از ضرر و زيان خالي نيست، چون در ترجمه بحثي از ناسخ، منسوخ، مجمل، مفصل، مطلق، مقيد و شأن نزول آيات و غيره نشده است و بدون آگاهي به مطالب مذکور به هدف رسيدن غيرممکن و محال است.
***

(7)
روايات تفسيري
در تشريح الفاظ قرآن مجيد و تعيين مطالب آن از کاربرد احاديث پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و اقوال صحابه و تابعين بحث شد.
بنابراين، لازم است که روايات تفسيري تجزيه و تحليل شوند نسبت به روايات افراط و تفريط زيادي شده است، چنانکه بعضي از علما روايات تفسيري را بدون نقد و تحقيق ميپذيرند و گروهي تمام روايات تفسيري را با شک و شبهه مينگرند و روشن است که هيچکدام از اين دو گروه کاملاًَ برحق نيستند ولي راه درست، اعتدال و ميانهروي است، يعني آن رواياتي که بر اصول تعيين شدة محدثان موافقت دارد پذيرفته شوند و اگر نه ترک گردند.
به اعتبار تاريخ، روايات تفسيري به سه دوره تقسيم ميشوند:
1- عصر اصحاب پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ، آن کساني که فهم قرآن مجيد را به بهترين شيوه از محضر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - کسب نمودند.
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با آنکه اصحاب - رضي الله عنهم - عرب بودند و قرآن به زبان آنان نازل شد ولي باز هم آنان در فهم قرآن، خودشان را محتاج و مطيع حضرت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ، ميدانستند و اگر هدف لفظ و يا آيهاي از قرآن مجيد را درک نميکردند از پيامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - ، ميپرسيدند و آن حضرت - صلى الله عليه وسلم - آيات را توضيح و تشريح ميداد.
اصحاب بزرگوار در مجالس و محافل علمي خويش بسياري از نکات مهم قرآن مجيد را حل و بيان مينمودند و در شرح الفاظ غريب قرآن از ديوان اشعار عرب استفاده ميبردند و با تدبر در آيات احکام، مسايل را استنباط و استخراج مينموده و شأن نزول آيات قرآن را بيان ميکردند و اگر شخصي در بيان معاني و مطالب قرآن دچار اشتباهي ميشد او را راهنمايي و اصلاح مينمودند.
از ميان اصحاب پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ده نفر در اين فن مهارت و تخصص داشتند که عبارتند از: خلفاي راشدين، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عبدالله بن عباس، حضرت اُبيبن کعب، حضرت زيدبن ثابت، حضرت ابوموسي اشعري و حضرت عبدالله بن زبير رضيالله تعالي عنهم اجمعين.
از جمله صحابهاي که غير از آن ده نفر رواياتي در تفسير دارند حضرت ابوهريره، حضرت انسبن مالک، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت جابر و حضرت عبد الله بن عمروبن العاص و حضرت سيده عايشه امالمؤمنين - رضيالله تعالي عنهم اجمعين- را نيز ميتوان نام برد، البته رواياتي تفسيريي که از صحابه رسيده است در مقايسه با آن ده نفر که قبلاً نام برده شد بسيار اندک است.
اکثر روايات حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص نسبت به داستانها و فتنههاست (1) .
در ميان خلفاي راشدين بيش از همه از حضرت عليبن ابيطالب - رضي الله عنه - روايات تفسيري رسيده است (2) ، و بعد از ايشان بيشترين روايات تفسيري از حضرت عبدالله بن عباسم رسيده است.
__________
(1) - الاتقان.
(2) - علت اين تفاوت زودتر از دنيا رفتن خلفاي سهگانه است (مترجم).
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از صحابه، يک مجموعهروايات تفسيري به حضرتاُبيبن کعب منسوب است که ابن جرير طبري رحمهالله بيشترين روايات تفسيري را از آن نقل کرده است.
و نيز حاکم نيشابوري در مستدرک و امام احمد بن حنبل از آن نقل کردهاند (1) . پس از عصر صحابه - رضي الله عنهم - دور تابعين است که در اين زمان مکه و کوفه در تعليم قرآن از اهميت بسزايي برخوردار بودند. زيرا در مکه معظمه چشمة فياض علوم حضرت عبدالله بن عباس و شاگردانش چون: حضرت مجاهد (م 102-103 ه، سعيدبن جبير (م94 ه،) عکرمه (م 106-107 هـ)، حضرت طاوس (م 106 هـ) و حضرت عطاء بن رباح (م 114هـ)جاري بود.
و در کوفه حضرت عبدالله ابن مسعود و اصحاب او امثال حضرت عقلمه بن قيس (م 102 هـ)، حضرت اسودبن يزيد (م 75 هـ)، حضرت ابراهيم نخعي (م 95 هـ) و امام شعبي (م 105 هـ) مشغول خدمت تعليم قرآن بودند.
علاوه بر افراد مذکور، مشاهير ديگري چون حضرت حسنبصري (م 121 هـ ق)، عطاءبن أبيمسلم خراساني، محمدبن کعب القرظي (م 117 هـ)، ابوالعاليه رفيعبن مهران الرباحي (م 90 هـ)، ضحاک بن مزاحم (م 105 هـ)، عطيهبن سعيد العوفي (م 111 هـ)، قتادهبن دعامه (م 117 هـ)، ابومالک زيدبن اسلم بن انس، و مرّه همداني (م 76 هـ)، را ميتوان نام برد.
صاحب کتاب کشف الظنون در باب ذکر کتابهاي تفسير، تفاسير ذيل را به تابعين نسبت داده است که عبارتند از: 1- تفسير عکرمه، 2- تفسير عوفي، 3- تفسير مجاهد، 4- تفسير والبي، 5- تفسير زيدبن اسلم.
ابن الوزير يمني در کتاب ايثار الحق، تفسير عليبن طلحه هاشمي شاگرد حضرت عبدالله بن عباس و نيز تفسير امام حسن بصري، تفسير عطاء بن رباح و تفسير احمد بن کعب القرظي را ذکر کرده است.
حافظابن حجر عسقلاني نسبت به تفسير عليبن طلحه مينويسد: "يک نسخه از آن نزد شيخ ابوصالح کاتب امام ليثبن سعد موجود بود".
__________
(1) - مبادي تفسير خضرمي و دمياطي.
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امام احمد بن حنبل رحمهالله ميفرمايد: "اگر کسي فقط به خاطر اين تفسير به مصر سفر کند اين ارزش را دارد".
ابوجعفر نحاس (م 380 هـ) در کتاب الناسخ و المنسوخ از اين تفسير بخش بزرگي را آورده است، و حافظابن جرير در تفسير از آن نقل کرده است.
تفسيري که به نام تفسير عطاء بن دينار مشهور است از حضرت سعيدبن جبير است.
نسبت به تلاشهاي تفسيري اين دوره امور ذيل قابل توجه هستند:
1- مهمترين و بيشترين بخش تفاسير اين دوره از روايات و اقوال صحابه - رضي الله عنهم - تشکيل ميشود.
تابعين با تلاش، تفحص و اجتهاد مسايل را استنباط مينمودند که امام بخاري رحمهالله تشريحات لغوي آنان را نسبت به قرآن در "الجامع الصحيح" آورده است.
2- از ميان شاگردان حضرت عبدالله بن عباس م حضرت مجاهد رحمهالله مقام و منزلت خاصي دارد.
حضرت شيخ الاسلام حافظ ابن تيميه رحمهالله ميفرمايد: بر تفسير مجاهد اکثر ائمه چون سفيان ثوري، امام شافعي، احمدبن حنبل و امام بخاري رحمهالله اعتماد کردهاند و امام سفيان ثوري رحمهالله ميفرمايد: اگر شخصي تفسير مجاهد را يافت برايش کافي است (1) .
3- با وجود عظمت و منزلت حضرت مجاهد رحمهالله دو قول او را ائمه تفسير نميپذيرند: 1- تفسير مقام محمود، 2- تفسير { إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } (2) .
4- مؤلف کتاب فجر الاسلام از طبقات ابن سعد جلد 5، ص 344 نقل کرده است که بعضي از علما در پذيرفتن برخي از اقوال امام مجاهد تأمل ميکردند، ولي خود نويسنده فجر الاسلام ميگويد: من در صداقت امام مجاهد کسي را مردّد و دودل نيافتم (3) .
__________
(1) - تفسير سوره اخلاص، ص 94.
(2) - تفسير روح المعاني سوره مبارکه اسراء.
(3) - فجر الاسلام، 1/252.
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5- حضرت امام مجاهد از قرائت حضرت عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - بسيار استفاده نموده، خود ايشان ميگويد: "اگر من قبل از استفسارهايم از حضرت عبدالله بن عباس قرآن را به قرائت حضرت عبدالله بن مسعود ميخواندم نيازي به بسياري از پرسشها نداشتم" (1) .
6- از روايات تفسيريي که به حضرتعبدالله بن عباس م منسوب هستند در برخي سندها انقطاع وجود دارد ولي راويان آن روايات معتبر هستند، چنانکه در اين مورد حافظ ابن تيميه رحمهالله راويان ذيل را نام برده است که عبارتند از: سدي کبير، ضحاک، عليبن ابي طلحه و قتاده.
و در برخي ديگر از سندها ضعف ديده ميشد مانند:
1- جويبر بن سعيد عن ضحاک عن ابن عباس که در اين سند جويبر راوي ضعيفي است.
2- عبيدالله بن سليمان عن الضحاک عن ابن عباس - رضي الله عنه - که در اين سند عبيدالله بن سليمان راوي ضعيفي است.
3- محمدبن سعيد العوفي عن آبائه عن عطيه العوفي که در اين سند عطيه راوي ضعيفي است.
4- محمد السائب الکلبي عن أبيصالح باذام عن ابن عباس که در سند باذام راوي ضعيف و کلبي کذاب است.
ابن عساکر در (ج 1، ص 166) تاريخ خويش ميگويد: "حق است که کتاب کلبي دفن گردد".
امام حافظ ابن تيميه رحمهالله ميفرمايد: "کلبي، سدي صغير و مقاتل بن سليمان جزو راويان متروک هستند و صاحب کشف الظنون نيز اين چنين فرموده است".
__________
(1) - الروض الانف، 1/220.
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5- بعد عصر تابعين دوره تبع تابعين آغاز ميشود و مهمترين عملکرد آنان جمعآوري و اشاعه اقوال صحابه و تابعين است، ولي بدون از جرح و تنقيد، إلا ما شاءالله، و در اين دوره شخصيات ذيل قابل ذکر هستند: حضرت سفيان بن عيينه (م 230)، يزيد بن هارون السلمي (م 206هـ)، عبدالرزاق بن همام (م 211 هـ)، آدمبن أبيإياس (م 230 هـ)، روحبن عباده (م 205هـ، سعيدبن داود (م 220 هـ)، ابوبکر ابن ابيشيبه (م 235 هـ)، عبدبن حميد (م 249 هـ)، و ابن وهب (م 199هـ)، در اين دوره بر اساس کثرت روايات تفسيري دامنه و دايره علم تفسير بسيار گسترش يافت.
از ميان تفاسيري که صاحب کشف الظنون نام برده است، تفاسير ذيل به اين دوره تعلق دارند: 1- تفسير ابن جريح (م 150 هـ)، 2- تفسير مقاتل (م 150 هـ)، 3- تفسير آدم بن أبيإياس (م 230هـ)، 4- تفسير شعبه بن الحجاج (م 160 هـ)، 5- تفسير عبدالرزاق بن همام (م 211 هـ)، 6- تفسير عبدبن حميد (م 249 هـ)، 7- تفسير وکيعبن الجراح (م 179هـ)، 8- تفسير يزيدبن هارون (م 117هـ)، 9- در "التهذيب" جمعآوري تفسيري را به روح بن عباده (م 205 هـ) نسبت داده است، 10- خطيب نيز تفسير ابوبکر بن ابيشيبه را نام برده است.
11- گفته شده سعيدبن داود هم تفسيري داشته است (1) .
12- تفسير سفيان ثوري (م 179 هـ) (2) .
13- تفسير امام مالک رحمهالله (3) .
البته نسبت به تفاسير مذکور اين مطلب قابل توجه است که هيچ يک از آنها مجموعه کامل و مرتب قرآن مجيد از اول تا انتها نميباشد، بلکه هر يک آن تعداد روايات تفسير که نزد آنان وجود داشته آن را به شکل مجموعة تفسيري گرد آوردهاند.
__________
(1) - مرآة التفسير.
(2) - در کتاب خانه رامپور وجود دارد.
(3) - حيات امام مالک، ص 68.
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و نزد ما نخستين مجموعه تفسيري که به طور کامل و مرتب تمام مصحف را شامل ميشود تفسير ابن جرير است که ايشان اين تفسير را از مجموعة ذخاير روايات تفسيري مکتوب و روايات زباني علما جمعآوري کرده و آن را از تغييرات و حوادث روزگار محفوظ نموده است، مأخذ ايشان در تفسيرش منابع ذيل هستند:
1- کتابهاي تفسيري حضرت عبدالله بن عباس م، 2- سعيدبن جبير رحمهالله، 3- مجاهد رحمهالله، 4- قتاده بن دعامه رحمهالله، 5- حسن بصري رحمهالله، 6- عکرمه رحمهالله، 7- ضحاکبن مزاحم رحمهالله، 8- عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - ، 9- عبدالرحمان بن زيد بن اسلم - رضي الله عنه - ، 10- ابن جريح رحمهالله، 11- مقاتل رحمهالله، علاوه از کتابهاي مذکور احاديث مشهور و مستندي که بر حسب نياز در مواضع مختلف ذکر شدهاند.
قبلاً نيز بحث شد اما ابن جرير تفيسر ابيبن کعب و عليبن طلحه را مأخذ تفسيرش قرار داده است.
نسبت به روايات تفسيري، سه دورة مهم وجود داشت که با اختصار بيان گرديد البته در اين باره بايد به اين نکته مهم و اساسي توجه داشت که بررسي روايات تفسيري طبق قواعد علوم حديث اهميت بسزايي دارد. لذا اگر روايتي طبق علوم حديث از نقص و عيبي برخوردار نبود بايد آن را پذيرفت و اگر حديثي در متن و يا سند اشکال و ايرادي داشت با بيان رتبه آن را ذکر نموده و در محل، موافق به درجهاش بر آن عمل گردد.
و بنابراين امر اساسي ميبينيم که حضرت شاه عبدالعزيز دهلوي رحمهالله تفسير ابن جرير را که مهمترين ذخيرة روايات تفسيري است در طبقه چهارم کتابهاي حديث قرار داده است، و نسبت به کتابهاي اين طبقه ميفرمايد: اگر شخصي ميخواهد روايات اين کتابها را تحقيق کند بر او لازم است جهت آشنايي با راويان اين کتابها از کتاب ميزان الاعتدال امام ذهبي رحمهالله و لسان الميزان امام ابن حجر عسقلاني استفاده نمايد.
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و براي حل الفاظ غريب و مشکل و درک عبارات مبهم ميتواند از کتاب مجمع البحار علامه محمد طاهر گجراتي استفاده کند.
***

(8)
تسلط بر زبان عربي
قرآن مجيد به زبان عربي است، و براي استفاده از آن راهي جز يادگيري زبان عربي وجود ندارد؛ البته اين نکته را نبايد فراموش کرد که زبان عربي قرآن مجيد از چنان معيار بالاي برخوردار است که جمعبزرگي از علماي اسلام فصاحت و بلاغت قرآن را اعجاز اصلي آن دانستهاند؛ بنابراين، براي درک معناي الفاظ قرآن مجيد و حل جملات و عبارت آن نبايد بر معلومات سطحي اکتفا و اعتماد نمود، بلکه بايد در نظر گرفتن لغت عرب و عاليترين شيوههاي بلاغي مورد توجه قرار گيرد تا بتوان از مفاهيم قرآن به نحو احسن استفاده کرد و در اين رابطه تذکرات ذيل قابل توجهاند:
1- علما براي تشريح الفاظ قرآن مجيد دو روش انتخاب نمودهاند:
بعضي از آنها تمام الفاظ قرآن را جمعآوري کرده و شرح دادهاند و آن را به نام مفردات القرآن نامگذاري کردهاند، مثلاً مفردات القرآن امام راغب اصفهاني.
و جمعي ديگر تنها بر حل لغات مشکل قرآن اکتفا کردهاند و آن را به غريب القرآن مسمّي نمودهاند.
و در اين فن علماي نحو و (6) کتابهاي زيادي نوشتهاند ولي در اين مورد ابن دريد (م 321 هـ) و شاگردانش عزيزي از ديگران بيشتر کوشش و تحقيق نمودهاند، چنانکه استاد و شاگرد 15 سال را صرف جمعآوري و تدوين غريب القرآن کردهاند.
2- در قرآن مجيد يک لفظ در مواضع متعددي بکار رفته و معاني مختلفي دارد که علماي بلاغت آن را مشترک مينامند ولي در مباحث علوم قرآني بر آنها "نظاير" اطلاق ميشود و بسا الفاظ چنين هستند که در موقعيتهاي مختلفي بکار ميروند اما در هر مرحله يک معني از آنها استنباط ميشود که کارشناسان علوم قرآني آن را جمله "وجوه" ميگويند.
دانستن وجوه و نظاير براي درک معاني قرآن بسيار مهم و ضروري است تا در فهم معاني قرآن اشتباهي پيش نيايد.
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و بنابراين، علماي اسلامي در توضيح و تحقيق وجوه و نظاير قرآن کتابهاي مستقل نوشتهاند و رساله "معترک القرآن في مشترک القرآن" حافظ جلالالدين سيوطي در همين فن است.
3- براي ارتباط اجزاي کلام و نسبت آن با جمله در زبان عربي اِعراب بکار رفته است، و به وسيله آن در زبانعربي فاعل، مفعول، مضاف، مضافاليه، حال، تميز و غيره تشخيص داده ميشوند.
پس واضح است که براي فهم معني قرآن دانستن اِعراب بسيار مهم و ضروري است.
4- علما با در نظر داشتن اين نياز مبرم دربارة اِعراب قرآن کتابهاي بيشماري نوشتهاند که اعراب هر سوره را به ترتيب به طور کامل تحقيق کردهاند.
5- لفظ اگر در معنايي که براي آن وضع شده بکار رود حقيقت ناميده ميشود و اگر بنابر مناسبتي به غيرمعناي که بر آن وضع شده بکار رود و از اراده معناي اصلي جلوگيري شود "مجاز" گفته ميشود.
در قرآن مجيد مجازهاي متعددي بکار رفته که دانستن آنها براي مفسر ضروري است.
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علماي اسلامي در اين فن کتابهاي مستقلي بنام مجاز القرآن نوشتهاند بهترين کتابي که در اين فن وجود دارد کتاب، "الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز" تأليف سلطان العلماء عزالدين بن عبدالسلام (م 606 هـ) ميباشد که آيات قرآني را با نقد کامل مورد بررسي قرار داده است (1) .
6- بسياري از معاني و مفاهيم به ظاهر قابل درک نيستند و نياز به توضيح و تشريح مفصلي دارند ولي سادهترين راه فهم اين مفاهيم تشبيه است که بين مفاهيم و معاني معلوم مشابهتي برقرار شود تا مخاطب از وجه اشتراکشان در يک يا چند صفت به هدف مورد نظر که همان درک معاني و مفاهيم مبهم است برسد که اين را تشبيه ميگويند و در برخي آيات قرآن مجيد نيز تشبيه بکار رفته است.
بحث تشبيهات در تمام کتابهاي فن بيان و فن معاني القرآن، اعجاز القرآن و مجاز القرآن به صورت کامل آورده شده است.
7- در قرآن مجيد مادة يک کلمه در ابواب مختلفي بکار ميرود و هر صورت آن معني خاصي دارد.
و در اين مورد بر اساس قاعده کلي ميتوان گفت، که بسا مدّ و تکرار الفاظ، شدت و قوت آن در معنا اهميت بسزايي دارد.
__________
(1) - اثر صلات بر معناي آن از آيه { وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ } (بقره / 50) "آنگاه که ما دريا را برايتان شکافتيم" معلوم ميشود چنانچه ظاهراً اعتراض ميشود که قرآن مجيد به بنياسرائيل زمان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين خطاب ميکند حال آنکه اين واقعه به اسلاف و گذشتگان آنها وابسته است، در پاسخ اين اشکال جوابهاي متعددي گفته شده است، ولي مناسبترين پاسخ را صاحب تفسير روح المعاني داده است که اگر صله لکم بود آنگاه اعتراض مورد نظر درست بود ولي صله "ب" يعني بکم است، و هدف از آن يعني براي اسلاف شما دريا را شکافتيم پس با تغيير صله هيچگونه اشکالي وارد نيست. (روح المعاني، 1-212).
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چنانکه نويسنده کتاب طراز ميگويد: قوت و قدرت معنا بنابر قوت و قدرت الفاظ است و آن هم به تغييرات و تصرفات صيغههاي مختلف برميگردد و اگر نه در ازدياد و کم شدن الفاظ هيچ فايدهاي وجود ندارد.
بنابراين، جهت قوت معنا ازدياد الفاظ ضروري است (1) .
جهت بيان مقصود چند مثال آورده شده است، مثلاً: بين کلمة: "علاَّم الغيوب" و "عالم الغيب" بسيار فرق وجود دارد چون علام به معني بسيار دانا و عالم به معناي داناست، همچنين قدرت معنايي که در: { يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } (بقره / 222) (2) وجود دارد تابئين و طاهرين يافته نميشود؛ زيرا تواب براي کسي که همه توبه ميکند بکار ميرود و تائب فقط به توبهکننده اطلاق ميشود (3) .
1- در آيه: { فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا } . (کهف: 97) "پس [يأجوج و مأجوج ] نتوانستند كه بر آن [سدّ] چيره گردند و [نيز] نتوانستند سوراخى در آن پديد آورند".
بنابر ازدياد الفاظ در معني تغييراتي واقع شده است زيرا فقط "ت" از حروف شدت است و از آن معلوم ميگردد که براي امر بسيار مهم و کار دشوار کلمه "اِستطاع" بکار برده ميشود و براي کار سهل و آسان "اسطاع".
زيرا { فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ } يعني: بنابر ضعف و ناتوانيشان بر او غالب شدند و { وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا } چون خيلي سخت و سفت بود نتوانستند آن را سوراخ کنند (4) .
__________
(1) - کتاب الطراز، 2/163.
(2) - يعني: "به راستى خداوند توبه كنندگان و پاك شوندگان را دوست مى دارد".
(3) - کتاب الطراز، 2/163.
(4) - التاج المکلل، 2/2.
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2- در آيه مبارکه: { عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ } (بقره: 187) آوردن کلمه "تختاتون" از باب افتعال بجا و پرمعناست؛ زيرا از ظاهر آيه چنين معلوم ميشود که اصحاب - رضي الله عنهم - مرتکب خيانت شدهاند، و برخي از فرقههاي ضاله و گمراه به استناد از آيه اصحاب پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را مورد طعن و تشنيع قرار ميدهند ولي اگر لغت مورد بررسي قرار دهيم، به اعجاز قرآن اعتراف ميکنيم؛ زيرا "اختيان" ارادة خيانت را ميگويند.
يعني، تصور و خيال خيانت اختيان گفته ميشود، و کلمهاي که به معناي خيانت کردن بکار ميرود تخونون است نه تختاتون، و تصور و خيال خيانت سخن بسيار بدي نيست.
زيرا، خداوند متعال فرموده است:
{ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ } .
"بيگمان نفس به کارهاي بد امر ميکند" (1) .
خلاصه اينکه قصد فعل با صدور فعل يکي نيست، و اشارة قرآن مجيد به سوي قصد و اراده عمل است نه صدور و انجام آن. بنابر اين، آيه در باب مناقب صحابه کرام - رضي الله عنهم - آورده ميشود که با وجود اراده و قصد، خيانت عملي از آنان انجام نگرفت.
3- خداوند متعال لطف و کرم خويش را چنين اظهار ميفرمايد که: { لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } (2) يعني: در مقابل کارهاي خير به او پاداش نيکو و ثواب ميرسد و هرگاه عمداً مرتکب گناهي شود سزا داده ميشود.
بنابراين، با ازدياد "ت" در کلمه کسب اين فاصله بسيار بزرگ ايجاد شد در حالي که هر دو کلمه از يک ماده هستند ليکن چون اکتسبت از باب افتعال آمده در آن قصد و اراده ضروري است (3) .
__________
(1) - المفردات في غريب القرآن للرّاغب، 163.
(2) - بقره: 286، يعني: "[هر كس ] آنچه [از كارهاى نيك ] كه انجام دهد، به سود اوست و [هر] آنچه [از گناهان كه به عمد] مرتكب شود به زيان اوست ".
(3) - کتاب الطراز، 2/164-165.
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4- در قرآن نسبت به حضرت زکريا - عليه السلام - آمده است:
{ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ } (آل عمران: 39) (1) و کلمه "الحصر" يعني از چيزي منع شده، و حصور از آن مشتق شده است، ولي صيغه مبالغه است. بنابراين، معناي آن باحصر کاملاً متفاوت است، چنانکه علامه خفاجي ميفرمايد: "حصور" صيغه مبالغه است، و مبالغه فقط در افعال اختياري يافته ميشود پس حصور يعني با وجود قدرت و توانايي خود را باز داشتن، و از اين معلوم ميشود که حضرت زکريا - عليه السلام - مجبوراً محصور و ممنوع نبود بلکه با اختيار خويش از آنچه مراد دلش بود خود را باز داشت.
5- در سوره مبارکه قدر آمده است که:
{ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ } ... (قدر / 4)
"در اين شب ملائکه نازل ميشود".
و تنزّل از باب تفعّل است و خاصيت آن تدريج است يعني کامل گشتن چيزي اندک اندک.
نويسندة فتوحات الهيه ميفرمايد: از ظاهر آيه معلوم ميشود که در اين شب تمامي فرشتگان به دنيا ميآيند و روشن است که نسبت به نزول فرشتگان در اين شب هيچ ترديدي وجود ندارد ولي با استفاده از کلمه تنزل نوعين و چگونگي نزول فرشتگان را مشخص نموده است که آنها يک، يک و تنها نازل نشده بلکه گروه، گروه مانند حجاجي که به کعبه روي ميآورند نازل ميشوند (2) .
6- خداوند متعال دربارة منافقان ميفرمايد:
{ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ } (توبه: 97) (3) و نفرمود: "ومعتذّرون" دو کلمه خيلي با هم فرق دارند.
__________
(1) - يعني: "و سرور و خويشتندار [از رغبت به زنان ] و پيامبرى از نيكوكاران است ".
(2) - شرح شفاء للشبهات، 565.
(3) - "و عذر خواهان از باديه نشينان آمدند تا به آنان اجازه داده شود".
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زيرا، معذّر براي شخصي بکار برده ميشود که معذور نباشد و خودش را به ناحق معذور بداند ولي کلمه متعذر براي شکي که عذر موجه و غير موجهي دارد استفاده ميشود و قرآن مجيد از کلمه معذرون استفاده کرد و اين امر را ثابت کرد که منافقين در حقيقت معذور نيستند (1) .
7- { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } (2) مباحث تفسيري علما پيش روي ماست، ولي اگر درآمدن کلمه { يُطِيقُونَهُ } از باب افعال توجه شود بحث خيلي آسان ميشود.
يکي از خاصيتهاي باب افعال سلب مأخذ است پس معناي { يُطِيقُونَهُ } يعني لايطيقونه و بر مفهوم آيه چگونه اشکالي وارد نميشود يعني: "کساني که توانايي روزه گرفتن را ندارند فديه بدهند".
نويسنده لسان العرب ميفرمايد: طوق و أطاقه يعني با وجود تحمل مشقات توانايي داشتن، پس مفهوم آيه چنين ميشود که: "آناني که با وجود تحمل مشقات و سختيها توانايي روزه را دارند به جاي روزه فديه بدهند".
در شرح سنن ابيداود ذيل تفسير آيه مذکور تأييد اين مطلب شده است که اشخاصي که با تحمل مشکلات و مشقتها توانايي روزه گرفتن را دارند ميتوانند روزه نگيرند و به جاي آن فديه بدهند.
***
(9)
تفسير به رأي
با بيان مطالب گذشته معلوم شد که شيوة اصلي تفسير قرآن مجيد همان تفسير قرآن با قرآن يا حديث است، و نيز اگر معاني قرآن مجيد با رعايت قواعد و دستورات زبان عربي و موافق با اصول شريعت بيان شود آن هم يکي از شيوههاي درست تفسير قرآن مجيد ميباشد.
ولي اگر در بيان مفهوم آيات قرآن، اصول شريعت و قواعد و دستورات زبان عربي رعايت نشود، اين روش درست تفسير قرآن گفته نشده بلکه تفسير به رأي ناميده ميشود.
و در سنن ترمذي روايتي نقل شده است که پيامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - ميفرمايد: "هر کس قرآن را با رأي خويش تفسير کند که براي خود جايي در جهنم جستجو کند".
__________
(1) - الجمل، 4/566.
(2) - بقره: 184.
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در اينجا مراد از علم يعني دانستن قواعد زبان عربي و آگاهي به اصول و قوانين شرعي است و بدون شک کسي که به آن دو علم، آگاهي نداشته باشد براي او تفسير نممودن قرآن مجيد حرام است.
و علامه شاطبي در جلد سوم کتاب موافقات فرموده است: رأي بر دو قسم است:
1- آنکه مطابق با کتاب الله و سنت رسولالله - صلى الله عليه وسلم - و قواعد و دستورات زبان عربي است که از اين رأي اعراض و تسامح کردن امکان ندارد.
2- آن رأي که موافق دلايل شرعيه و قواعد دستورات زبان عربي نباشد، مسلماً چنين رأي قابل اهانت و رد است (1) .
امام ابوبکر جصاص رازي رحمهالله در احکام القرآن ميفرمايد: حضرت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است که: "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ" اگر شخصي قرآن را با رأي خود تفسير کرد و درست گفت باز هم اشتباه کرده است. يعني اگر کسي بدون بکارگيري اصول تفسيري بر اساس گمان و برداشت شخصي قرآن را تفسير کرد مرتکب اشتباه شده است.
و اگر نه شخصي که مطالب آيات قرآني را بر اساس معاني صحيح و آنچه که جمهور بر آن اتفاق دارند تفسير کند قابل تعريف و تمجيد و سزاوار پاداش و اجر است.
و خداوند متعال نسبت به چنين اشخاصي فرموده است: { لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } (2) . (نساء: 83). "كسانى از آنان كه آن را در مى يابند، [مصلحت ] آن را مى شناختند".
***

(10)
آگاهي به تاريخ ملل و مذاهب
__________
(1) - الموافقات، ج 3.
(2) - 2/88.
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براي کسي که قصد درک مطالب قرآني را دارد لازم است که به تاريخ اقوامي که در قرآن ذکر شدهاند و مذاهبي که مورد خطاب واقع گرديده و نيز تاريخ اسلام و سيرت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آگاهي کامل داشته باشد، و هر چند آگاهي بيشتر داشته به همان مقدار مفاهيم آيات قرآني برايش آشکارتر خواهد شد منظور اين است که: قرآن مجيد در زمان نزولش چهار فرقه گمراه: (مشرکين، يهود، نصاري و منافقين) را به صورت خصوصي مورد خطاب قرار داد و عقايد و اعمالشان را تنقيد کرد و از اخلاق زشت آنها پرده برداشت.
حال اگر شخصي بر عقايد، اخلاق و زندگاني سياسي آن فرقههاي باطل اطلاعات و آگاهي کافي نداشته باشد اسلوبهاي بيان و قوت استدلال آياتي را که آنها را مورد خطاب قرار دادهاند به نحو احسن درک نميکند.
نيز قرآن مجيد مسلمانان را مخاطب نموده و آنها را در عقايد، عبادات، اخلاق و معاملات راهنمايي کرده و جريانات بسيار مهم و غزوات را بيان نموده است. حال اگر شخصي به شأن نزول آيات قرآني آگاهي نداشته باشد. آيات قرآني را بر مواضع صحيح حمل نميکند و بيم ميرود که در بسياري مواقع مرتکب اشتباهاتي شود. بر اين اساس، امام شاطبي رحمهالله در جلد سوم الموافقات ميفرمايد: کسي که قصد فهم مطالب قرآني را دارد شأن نزول برايش لازم است.
و در ادامه تشريح اصول، امام شاطبي رحمهالله سخن بسيار زيبا و جالبيميگويد: اساس علم معاني و بيان بر آن است که گوينده نسبت به خطاب و مخاطبين آگاهي کامل داشته باشد که آن را "مقتضاي حال" ميگويند.
پس حقيقت اسباب نزول يعني دانستن مقتضاي حال، بسا اوقات بر اساس عدم آگاهي به مقتضاي حال مشکلات بسيار سختي ايجاد ميشود.
خلاصة کلام اينکه آگاهي به احوال مسلمانان زمان نزول قرآن و شناخت عقايد و رسوم فرقههايي که قرآن مورد خطاب قرار داده است، بسيار لازم و ضروري است.
(1/49)



امام شاطبي رحمهالله ميفرمايد: بر اثر عدم آگاهي محقق جوينده قرآن مجيد به فرهنگ و عادات عرب بسا اوقات چنان مشکلاتي پيش ميآيد که تنها راه نجات از آن، آگاهي و مراجعه به فرهنگ و عادات عرب است.
***

(11)
پاسخ به اعتراضات
پيروان مذاهب ديگر نيز قرآن مجيد را مورد مطالعه و بررسي قرار دادهاند؛ پرواضح است که هدف آنان يا اعتراضي به آيات قرآني و يا بکار گرفتن آيات و کلمات قرآن در اثبات اغراضشان و يا فريب دادن مسلمان بوده است.
بنابراين، جوينده تحقيق طالب علم قرآني بايد در اين موارد اطلاعات کافي و بيداري کاملي داشته باشد.
ما براي مثال يک نمونه از اين قبيل اعتراضات را ميآوريم و آن اينکه: قرآن مجيد: حضرت عيسي - عليه السلام - را کلمه الله گفته است آنجا که ميفرمايد:
{ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ } ... (نساء / 171)
"کلمه خداوند که او را به مريم القا کرد".
مسيحيان هميشه سعي بر آن کردهاند که مسلمانان را با استفاده از اين کلمه فريب دهند، آنگونه که در زمان خلافت عباسيان به بکارگيري از اين کلمه بازار فتنه خلق قرآن گرم شد، (در حالي که بنابر عقيده اهل سنت و جماعت قرآن کلام الله است و غير مخلوق).
مسيحيان اعتراض کردند که اگر کلام الله غير مخلوق است پس حضرت عيسي - عليه السلام - نيز مخلوق نيست؛ زيرا او هم کلمه الله است (1) .
__________
(1) - الجواب الصحيح، ابن تيميه، 1/300، طبع مصر.
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و از اين معلوم ميشود معتزله که بر مخلوق بودن کلام الله اصرار داشتند ميخواستند تا از اعتراضات مسيحيان درامان بمانند و جالب اينکه مسيحيان با کلمه الله بر غير مخلوق بودن حضرت عيسي - عليه السلام - استدلال ميکردند و جهميه با استفاده از همين کلمه مخلوق بودن قرآن را ثابت مينمودند آنها چنين استدلال ميکردند که قرآن حضرت عيسي - عليه السلام - را کلمه الله گفته است، و حضرت عيسي - عليه السلام - مخلوق است، در نتيجه کلام الله مخلوق است (1) .
حضرت امام احمدبن حنبل رحمهالله اعتراضات مسيحيان و جهميان را رد نمود و فرمود: آن اموري که به حضرت عيسي - عليه السلام - نسبت داده شده است امکان ندارد به قرآن مجيد نسبت داده شوند؛ زيرا حضرت عيسي - عليه السلام - بچهاي بود جوان شده غذا ميخورد، آب مينوشيد و مخاطب امر و نهي خداوندي قرار داشت و از اولاد حضرت نوح - عليه السلام - و حضرت ابراهيم - عليه السلام - بود، چگونه امکان دارد اين امور به قرآن مجيد منسوب کرده شوند.
خلاصه اينکه قرآن مجيد و حضرت عيسي - عليه السلام - را با يکديگر قياس کردن درست نيست و در پاسخ اين مطلب که قرآن مجيد حضرت عيسي - عليه السلام - را کلمه الله گفته است يعني اينکه ايشان بنابر کلمه امر "کن" به وجود آمدهاند نه اينکه خود او کلمه الله است (2) .
حقيقت جريان چنين است آنگاه که مسيحيان دين واقعي مسيحيت را تعريف کردهاند و مذاهب ديگر ميخواستند فلاسفه را به سوي خود جلب کنند مسيحيان نيز خواستند که در دين خويش چنان مسايل جذابي را اختراع کنند که مورد توجه و تمايل اهل همه مذاهب قرار گيرد و چون ديدند که فلاسفه قايل به اتحاد، عقل، عاقل و معقول هستند پس آنان نيز در دين مسيح هم نقشه پدر، پسر و روح القدس را پياده کردند.
__________
(1) - کتاب الرد علي الجهمية امام احمدبن حنبل.
(2) - الرد علي الجهميه.
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لوگس (Logos) فيلسوف يوناني قايل به اولين هستي بود که خداوند متعال آن را وسيله آفرينش تمام کائنات قرار داده است و فلاسفه ديگر آن را به عقل اول تعبير ميکنند.
مسيحيان آن نظريه لوگس را بر حضرت عيسي - عليه السلام - منطبق نموده و سعي بر آن کردهاند که اين فلسفه يونان بتپرست را در دين مسيحيت داخل کنند ولي در اين تقليد کورکورانه خودشان گمراه شدند.
و آنگاه که مسيحيان ميخواستند مسلمانان را چون فلاسفه به دام نيرنگهاي خود گرفتار کنند شروع به اثبات نظريه غلط لوگس با کلمه الله قرآن مجيد نمودند، و روشن است آنجا که خداوند حضرت عيسي - عليه السلام - را کلمه الله گفته کاملاً با عقيده مسيحيان مخالف است، و با آن هيچ ربطي ندارد بلکه خود دين مسيحيت از اين عقيده جديد مسيحيان مبراء است، و آنچه مسيحيان نسبت به کلمه الله اعتقاد دارند در حقيقت همان نظريه فلاسفه بتپرستي مصر و يونان است و کاملاً مخالف با توحيد ميباشد.

قرآن و کلمه الله

بايد ديد قرآن مجيد کلمه را در چه معاني متعددي بکار برده است، قرآن مجيد کلمه را به معني قول تام بکار برده است، و بسا اوقات فقط به معني گفته آمده است:
1- { وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا َOخgح !$t/Ky كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا } ...
... (کهف / 4-5)
"و (نيز) آنها را که گفتند خداوند، فرزندي (براي خود) انتخاب کرده است انذار کند. نه آنها (هرگز) به اين سخن يقين دارند، و نه پدرانشان سخن بزرگي از دهانشان خارج ميشود آنها فقط دروغ ميگويند".
در آيه مذکور قرآن مجيد قول { اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا } را کلمه ناميده است.
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2- { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } ... (آلعمران / 64)
"بگو: اي اهل کتاب! بياييد به سوي سخني که ميان ما و شما يکسان است، که جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را همتاي او قرار ندهيم، و بعضي از ما بعض ديگر را غير از خداي يگانه به خدايي نپذيرد".
در اين آيه جمله کامل { أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ } کلمه گفته شده است.
3- { حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ $ygè=ح !$s% } ...
... (مؤمنون / 99-100)
"(آنها همچنان به راه غلط خود ادامه ميدهند) تا زماني که مرگ يکي از آنان فرارسد، ميگويد: (پروردگار من! مرا باز بگردان شايد در آنچه ترک کردم و کوتاهي نمودم) عمل صالح انجام دهم، (ولي به او ميگويند: ) چنين نيست، اين سخني است که او به زبان ميگويد".
در اين آيه قول: { رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ } ، کلمه است.
4- بسا اوقات کلمه به معني امر قطعي و حکم تقديري الهي بکار رفته است، و آيات ذيل شاهد اين مدعا هستند:
{ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ } ... (صافات / 171-173)
"وعده قطعي ما براي بندگان فرستادة ما از پيش مسلم شده که آنان ياريشدگانند. و لشكر ما پيروزند!".
معلوم شد که موفقيت انبيا عليهم السلام و پيروزي لشکر خداوند بنابر حکم تقديري خداوند گمارده شده است چنانکه آن را با { سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا } ادا فرمود.
{
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وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ } ...
... (مؤمن / 6)
"اين گونه فرمان پروردگارت بر كافران محقق و ثابت شد كه آنان اهل آتش اند".
نزد خداوند متعال جهنمي بودن کافران يک حکم قطعي است و بنابراين:
{ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ } ... (مؤمن / 6)
ارشاد فرمود:
{ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) } ... (اعراف / 137)
"و مشرقها و مغربهاي پربرکت زمين را به آن قوم به ضعف کشانده شده (زير زنجير ظلم و ستم) واگذار کرديم، و وعده نيک پروردگارت بر بنياسرائيل (به خاطر صبر و استقامتي که به خرج دادند) تحقق يافت".
گويا صبر بنياسرائيل در مقابل اهل مصر و موفقيت و وارث شدن آنها زمين را پيش خداوند يک حکم انجامشدني قطعي بوده است که آن را { وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى } آشکار نمود.
ايمان نياوردن فاسقان و ياغيان نزد خداوند متعال يک امر قطعي و مسلم است که خداوند آن را با { حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ } چنين بيان نمود:
{ 7د9؛xx. حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ } ...
... (يونس / 33)
"اين چنين فرمان پروردگارت بر فاسقان مسلم شده که آنها (پس از اين همه لجاجت و گناه) ايمان نخواهند آورد".
با تشريحات مذکور مراد قرآن از اطلاق کلمه الله بر حضرت عيسي - عليه السلام - واضح ميشود، يعني در علم خداوند تولد حضرت عيسي - عليه السلام - بدون پدر يک امر مسلم و قطعي بود و اين امر مسلم و قطعي را خداوند متعال در قرآن مجيد صراحتاً به امر (مقضيً) بيان نموده که:
{
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قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20) قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا } ... (مريم / 20-21)
"گفت: چگونه ممکن است فرزندي براي من باشد در حالي که تاکنون انساني با من تماس نداشته، و زن آلودهاي هم نبودهام! گفت: مطلب همين است پروردگارت فرموده، اين کار براي من آسان است ما او را ميآفرينيم، تا قدرت خويش را آشکار سازيم، و او را براي مردم نشانهاي قرار دهيم و رحمتي باشد از سوي ما، و اين امري است پايانيافته (جاي گفتگويي ندارد)".
پس با صراحت بيان شد که در اصطلاح قرآن مجيد بر حضرت عيسي - عليه السلام - به خاطر آنکه ولادتش بدون پدر به صورت يک امر تقديري در علم خداوند بود کلمه الله اطلاق کرده است.

کلمه الله و انجيل (Bible)

در تراجم عربي انجيل نيز آياتي وجود دارد که کلمه الله بر همان معاني قرآني که عبارتند از: سخن، حکم، و امر تقديري اطلاق ميشود، به مثالهاي ذيل توجه نماييد:
1- امور الثالث و العشرون آية 6: "کلمة الربّ صنعت السموات".
آسمان به فرمان خداوند بنا شد 12 اخبار الايام الاول باب 17، آيه 3.
2- "حلت کلمة الله علي تاثان النبي"، کلمه خداوند بر پيامبر خدا حضرت تاثان ابلاغ شد.

کتاب هو يسع باب اول: "کلمه"

3- کتاب هو يسع باب اول: "کلمة الرب التي صارت الي هو يسع"، "آن کلمة خداوند که به "هو يسع" ابلاغ شد".
4- لوقا، باب 2، آيه 3: "حلت کلمة الرب علي يوحنا من زکريا"، "کلمة خدا بر يوحنا بن زکريا نازل شد".

کلمه الله و کلمة تکوين

اين مطلب را بايد در نظر داشت، که نظريه عموم و اکثر مفسران قرآن، بر پيدايش حضرت عيسي - عليه السلام - توسط کلمة تکوين (کن) يعني باش است، آنگونه که آفرينش تمام عالم بنابر حکم اين کلمه به وقوع پيوسته است.
{
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فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } ... (غافر / 68)
"هر گاه چيزي را فرمان دهد ميگويد: "موجود باش" همان دم موجود ميشود با وجود امر (کن")".
و بنابراين، حضرت عيسي - عليه السلام - کلمه الله گفته شده است، پس از اين ثابت شد که کلمه الله امر تقدير خداوندي است، و تصرف در آن با کلمة تکوين تعبير شده است.
و حضرت شاه وليالله محدث دهلوي رحمهالله ميگويد: کلمة تکوين يعني تصرف ارادي در عالم (1) .
خلاصة کلام اينکه: قرآن مجيد که حضرت عيسي - عليه السلام - را به خاطر اينکه، کلام و صفت خداوند هست و قائم به ذات الهي و يا جز ذات الهي و يا خود ذات الهي است کلمه الله نگفته است، بلکه چون او از مادر به روش استثنايي متولد شد و اين ولادت دستور تقديري خداوند بود و بنابر فرمان خدا انجام گرفت، بر آن کلمه الله اطلاق شده است.
اما اينکه: چرا خداوند متعال ولادت حضرت عيسي - عليه السلام - را حکم تقديري و يا امر اجرا شده خود دانست و او را با نسبت "روح الله" به خويش منسوب نمود؟
در جواب بايد گفت: چون يهوديان حضرت مريم' و عيسي - عليه السلام - را با اتهامات بياساس زنا و حرامزاده متهم ميکردند، خداوند متعال براي برطرف نمودن اين تهمتها و ابراز پاکدامني آنها ولادت او را با حکم تقديري خويش نسبت داد و بخشش روح را از جانب خود بيان نمود.
و نسبت به حضرت مريم عليها السلام چنين ارشاد فرمود:
{ NtƒَگsDur ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ } ...
... (تحريم / 12)
"و همچنين به مريم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در آن دميديم، او کلمات پروردگار و کتابهايش را تصديق کرد و از مطيعان فرمان خدا بود".
***

(12)
ردّ اعتراضات مستشرقين
__________
(1) - الفوز الکبير، بحث شرک، 12.
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مستشرقين که پيشرفتهاي علمي، تحقيقي آنان، افکار و اذهان بعضي از مسلمانان را متأثر کرده است، بسا اوقات در عداوت و مخالفت با دين اسلام چنان شيوهاي ابلهانه و سادهلوحانهاي را بکار ميبرند که از آن يک فرد عادي با معلومات سطحي را خنده ميگيرد.
چنانکه بيمايگي علمي محقق و مستشرق آلماني نولد يکي از اين نظريهاش ثابت ميگردد که ميگويد: قرآن نوشته و تأليف حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - است.
يا انسائيکلوپيديا انگليسي پس از مطالعة سطحي قرآن، نسبت به حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - مينويسد: در مورد اعراب آگاهي داشته است ولي بيخبري او (در اصل عبارت جهالت او) با بيان جريانات غير اعراب ثابت ميگردد.
و به طور مثال، اعتراضش را چنين مطرح ميکند: حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - حاصلخيزي اراضي مصر را وابسته به باريدن باران دانسته در صورتي که تقريباً در آنجا اصلاً باران نميبارد و سرسبزي مصر با آب رودخانة نيل است.
اصل جريان از اين قرار است که زماني که حضرت يوسف - عليه السلام - در مصر زندان بود، پادشاه مصر خواب ديد که هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر ميخورند و هفت خوشه سبز را هفت خوشه خشک.
خواب پادشاه مصر را حضرت يوسف - عليه السلام - ، تعبير کرد که قرآن آن را اينگونه بيان ميکند.
{ A$s% تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ } ... (يوسف / 47-49)
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"گفت: شما بايد هفت سال پياپي بکاريد و آنچه را درو ميکنيد آن را در خوشهاش بگذاريد جز اندکي که ميخوريد پس از آن هفت سال سخت (قحطي) ميشود که آنچه را اندوختهايد از بين ميبرند (ميخورند) به جز مقدار اندکي که شما آن را حفظ ميکنيد سپس بعد از آن سالي فراميرسد که بارانها فراوان براي مردم بارانده و به فريادشان رسيده ميشود و در آن شيره ميگيرند".
در اين تعبير کلمة (يغاث) بکار رفته است که عموماً به معني بارانده ميشود، ميآيد ولي از نظر مستشرق آلماني خبر بارانهاي فصلي مصر نعوذبالله دليل بر ناداني صاحب قرآن است.
بسوخت عقل ز حيرت که اين چه بوالعجبي است!
انسان نادان با چه جرأتي از کلام خداوند عليم و خبير انتقاد ميکند؟ واقعيت اين اتهام در چند سطر آينده بيان ميشود:
1- در خصوص اين بحث، اولاً بايد دانست که: کلمه "يغاث" تنها به معني بارانيدن باران بکار نرفته است، و گروهي از مفسران قرآن ميگويند: يغاث از غيث به معني باران اشتقاق نشده است بلکه از ماده غوث به معني فريادرسي است. يعني پس از قحطسالي برداشته ولي نسبت به اينکه خشکسالي با باريدن باران تمام شد و يا با آب رودخانة نيل، بحث نشده است، در تفسير روح المعاني آمده است (1) :
__________
(1) - روح المعاني، 12/229.
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" { فيه يُغَاثُ النَّاسُ } أي يصيبهم غيث، أي: مطر كما قال ابن عباس ومجاهد والجمهور فهو من غاث الثلاثي اليائي ، ومنه قول الأعرابية : غثنا ما شئنا؛ وقول بعضهم: أذى البراغيث إذا البُرُّ أُغيث ، وقيل : هو من الغوث أي الفرج ، يقال : أغاثنا الله تعالى إذا أمدّنا برفع المكاره حين أظلتنا فهو رباعي واوي". يعني: "بر آنها باران باريده ميشود چنانکه حضرت عبدالله بن عباس، مجاهد و جمهور گفتهاند که در اين صورت يغاث از مادة غيث "اجوف يائي" سه حرفي است، و گفته شده است که از ماده غوث است به معني فريادرسي و برطرف کردن مصائب است، چنانکه گفته ميشود: "أغاثنا الله" و اين قول آنگاه گفته ميشود که خداوند مشکلات ما را که بر ما سايه افکنده بود برطرف نمود، پس در اين صورت کلمة يغاث از غوث که چهار حرفي و اجوف واوي است قرار ميگيرد".
و قاضي بيضاوي رحمهالله ميگويد:
" { فيه يُغَاثُ النَّاسُ } يمطرون، من الغيث، أو يغاثون من القحط من الغوث" (1) .
اگر از ماده غيث باشد به معني باران باريده ميشود و اگر به معني برطرف شدن قحطسالي و فريادرسي بيايد آنگاه از مادة غوث اشتقاق شده است.
علامه ثعالبي در جواهر الحسان في تفسير القرآن گفته است که:
"جائز أنْ يكون من الغَيث، وهو قول ابن عبَّاس، وجمهور المفسِّرين، أي: يُمْطَرُون، وجائزٌ أنْ يكون من أغاثهم اللَّهُ: إِذا فَرَّجَ عنهم؛ ومنه الغَوْث، وهو الفَرَجُ" (2) .
"ممکن است اشتقاق "يغاث" از مادة غيث چنانکه نظريه ابن عباس و جمهور مفسران است يعني باران باريده ميشود، و جائز است که از مادة غوث اشتقاق شده باشد يعني خداوند به داد آنها رسيده آنگاه که مشکل آنان را برطرف نمود".
__________
(1) - تفسير بيضاوي، 1/399.
(2) - الجواهر الحسان، 2/241.
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2- اگر بنابر رأي عامه مفسران يغاث به معني باريدن باران بيايد باز هم دعواي مستشرق که در مصر اصلاً بارندگي نميشود اشتباه و غلط است چون کمي باران بر انکار کامل باريدن باران دليل نميباشد.
يعقوبي در کتاب فتوح البلدان بيان ميکند که در مصر و اطراف آن باران به چه ميزاني ميبارد (1) .
و در کتاب"الحضارة المصرية" آمده است: اينکه گفته شود رود نيل نياز به بارانهاي فصلي ندارد، کاملاً اشتباه و بياساس است (2) .
در جغرافياي عالم واي مارستن و تي آکسفورد اسميت آمده است که: در اينجا يعني قاهره ميزان بارندگي بسيار کم است که سالانه به 25 ميليمتر ميرسد ولي بارندگي اسکندريه که در ساحل نيل قرار دارد، سالانه از 450 ميليمتر فراتر نميرسد (3) .
3- فراعنه مصر در مناطقي ساکن بودند که در آنجا باران ميباريد چنانکه اطراف مصر و ساحل درياچة نيل، تقريباً تا فاصله 16 (4) کيلومتري، مناطقي باراني بودند و تاريخ، محل سکونت فراعنة مصر را در شهرهاي منف و عين شمس که نزديک قاهره هستند؛ بيان نموده است. عين شمس با قاهره پنج ساعت راه فاصله دارد.
که ابوالفداء در تقويم البلدان آن را شهر فرعون گفته است (5) .
ياقوت حموي در معجم البلدان "منف" را شهر فرعون دانسته و نوشته است که در ميان آثار باستاني آنجا محل سکونت حضرت يوسف - عليه السلام - ديده ميشود و محل اقامت فرعون "عين شمس" بود و شهر "فسطاط" فعلي در وسط "عين شمس" و "منف" قرار گرفته است (6) .
"عين شمس" اول مجسمهاي بود که مردم به زيارت آن ميآمدند که تدريجاً تبديل به آبادي شد و بالاخره شکل شهر بودن را به خود گرفت، و اگر نه از منف فاصله زيادي ندارد (7) .
__________
(1) - فتوح البلدان، 34.
(2) - الحضارة المصرية، ص 8.
(3) - جغرافياي عالم، 2/163، طبع حيدرآباد.
(4) - پانزده کيلومتر و هشتصد و پنجاه و دو متر.
(5) - تقويم البلدان، ص 118.
(6) - معجم البلدان، 4/181.
(7) - خطط مقريزي، 1/318.
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و در خطط مقريزي آمده است که: حضرت يوسف - عليه السلام - ، حضرت يعقوب را با تمام اعضاي خانوادة هفتاد و سه نفرهاش فراخواند و آنان را در شهر سرسبز و حاصلخيز عين شمس اسکان داد (1) .
در حال حاضر، عين شمس از توابع شهرستان قاهره است که در بين مسلمانان به نام "عون" و اروپاييان به "هيلوپوس" معروف است، و داراي آپارتمانهاي چند طبقه و رستورانهاي مشهوري است.
قاضي ولي محمد در سفرنامة خود به مصر در سال 1924 ميلادي نوشته است که: حضرت موسي - عليه السلام - در شهر "عين شمس" تشريف داشته است و محل سکونت فرعون نيز آنجا بوده و کاخ عزيز مصر که زليخا در آن سکونت داشته نيز در آنجا بوده و در اين شهر مجسمهاي بنام خورشيد وجود داشته که مورد پرستش و عبادت مردم بوده است (2) .
از توضيحات بالا ثابت گشت که: فراعنه مصر در مناطق حاصلخيز و سرسبزي که اطراف قاهره است سکونت داشته و در آنجا ريزش باران به حد کافي بوده است. و بنابر آن، در بيان تعبير خواب حضرت يوسف - عليه السلام - که باريدن باران آمده کاملاً درست است و واقعيت دارد.
4- آقاي مستشرق، حاصلخيزي و سرسبزي مصر را به خاطر وجود رودخانه نيل دانسته ولي غافل از آنکه جريان رودخانة نيل هم وابسته به ريزش باران است. يعقوبي که از مورخان معروف است ميگويد: امرار معاش ساکنان مصر وابسته به آب رودخانة نيل است که آب آن با ريزش بارانهاي فصل تابستان بالا آمده و اضافه ميشود. و در الحضارة المصرية آمده است: بايد دانست که جريان رود نيل بر اثر بارانهايي است که در ماه مارس در وسط قاره آفريقا ميريزد و سرچشمهاش از آنجاست.
__________
(1) - خطط مقريزي، 1/397.
(2) - سفرنامه مصر، 114.
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علامه سيد رشيد رضا رحمهالله يکي از علماي معاصر مصري که در تفسير مشهور خود (المنار) مينويسد: نميتوان گفت که در مصر باران نميبارد البته ميتوان گفت که: کشاورزي و زراعت مصر وابسته به آب رودخانة نيل است، و جريان رودخانة نيل هم بر اثر ريزش باران در ارتفاعاتي است که اين رودخانه از آنجا سرچشمه ميگيرد.
و در ادامه بيان مقصود بحث از آيه:
{ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ } ... (زمر / 21)
"از آسمان آبي فرستاد و آن را به صورت چشمههايي در زمين وارد نمود".
استدلال ميگيرد و ميفرمايد: "رودخانههاي کوچکي که به نيل ميريزند بر اثر ريزش باران هستند" (1) .
و آن مقولة فرعون را که قرآن مجيد آورده است نبايد فراموش کرد که:
{ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي } ... (زخرف / 51)
"آيا حکومت مصر از آنِ من نيست، و اين نهرها تحت فرمان من جريان ندارند؟!".
و در اين مورد آية ديگري از قرآن مجيد نيز قابل توجه است که خداوند متعال، در قرآن مجيد رساندن آب را به مناطقي که در آنجا اصلاً باران نميبارد و يا اينکه ميزان بارندگي بسيار کم است از نشانههاي خود دانسته است.
چنانکه ميفرمايد:
{ Ns9urr& يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ } ... (سجده / 27)
"آيا نديدند که ما آب را به سوي زمينهاي خشک ميرانيم و به وسيله آن زراعتهايي ميرويانيم که هم چهارپايانشان از آن ميخورند و هم خودشان تغذيه ميکنند، آيا نميبينيد".
__________
(1) - تفسير المنار، 2/65.
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مفسر قرآن امام ابن جرير طبري رحمهالله از حضرت عبدالله بن عباسم معني "ارض جرز" را چنين نقل ميکند: آن سرزميني که ميزان بارندگي در آن به حد کافي نباشد و نياز آن منطقه با آب رودخانههايي که آنجا ميريزند، جبران ميشود (1) .
عموماً مفسران براي ارض جرز، مصر را مثال ميآورند ولي اين بدان معني نيست که غير مصر ديگر اراضي خشکي در جهان وجود ندارد بلکه هدف، آنکه مصر جز اراضي خشک است و چون خاصيت اراضي مصر چنان است که اگر بارندگي به ميزان کافي بشود باعث تخريب و انهدام اماکن آنجا ميگردد، خداوند متعال به جاي آن رودخانه نيل را بر اثر بارندگيهاي اتيوپي، به مصر سرازير نموده است.
و اين مطلب را شيخ الاسلام ابن تيميه رحمهالله نيز در رسالة عريشه و منهاج السنه بيان نموده است که در منهاج السنه ميفرمايد: "در ارض جرز (زمين خشک) باران به اندازة کافي نميبارد مثل سرزمين مصر که بارندگي کم ميباشد و نياز آنجا برآورده نميشود چون خاک آنجا رُس است و اگر ريزش باران به ميزان بالاتري مانند بارانهاي ماه مارس باشد سبب تخريب و نابودي آنجا ميشود.
پس بنابر حکمت و رحمت خداوندي باران در مناطق مجاور ميبارد و آب به آنجا سرازير ميشود و اين آيتي بر کمال قدرت، علم و حکمت خداوندي است" (2) .
و اين مطلب بسيار جالب است که: آنچه از نظر انسايکلوپيدياي (دائرة المعارف) انگليسي نشانة بيخبري صاحب قرآن بود از ديدگاه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمهالله آيتي بر کمال علم، قدرت و حکمت خداوند به حساب ميآيد.
و اين امر هم قابل توجه است که اين قحطسالي تنها منحصر به مصر نبود بلکه اطراف و مناطق ديگر را فراگرفته بود.
__________
(1) - تفسير طبري، 10/66.
(2) - منهاج السنة، 3/11.
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چنانکه داستان آمدن برادران حضرت يوسف - عليه السلام - به مصرف براي خريد گندم در قرآن مجيد بيان شده و در تورات جريان آمدن آنها از کنعان به مصر صراحتاً آمده است و اين تنها ساکنان کنعان نبودند که براي خريد گندم به مصر آمدند بلکه مردم از مناطق مختلف به مصر روي ميآوردند.
و اين مطلب را "پيدايش، باب 41" چنين بيان ميکند: "تاريخ گواه است که اثر اين قحطسالي تا جنوب يمن از مناطق اعراب نيز سرايت کرد".
کتاب جغرافياي اعراب فارست ريوند انگليسي (Ryoyernd Farst) به نقل از کتاب ابن هشام نوشته است: در کشور يمن يک قبر بر اثر سيل شکافته شده و در آن جسد دختري وجود داشت که هفت گردنبند مرواريد در گردنش و حلقههايي در انگشتان پاهايش و نيز در دستهايش دستبند و انگشترهايي با نگين بسيار گرانقيمت بود و زير سرش يک صندوق پر از طلا خالص وجود داشت و در قبرش کتيبهاي يافته شد که در آن بعد از سطر اول پنج بيت به شرح ذيل نوشته بود.
"باسمک اللهم اله حمير"، "خدايا بنام تو اي خداي حمير".
1- من تاجه، دختر ذوشقر، محافظ خود را نزد حضرت يوسف - عليه السلام - فرستادم چون دير کرد يکي از نزديکانم را فرستادم.
2- با يک مدّ (1) (675 گرم) نقره فرستادم براي ما يک مدّ آرد بياورد ولي او را نيافتم پس يک مدّ طلا فرستادم.
3- و چون او را نيافتم يک مدّ مرواريد از گردنبندم فرستادم و آنگاه که او هم يافته نشد دستور دادم زيورآلات را آرد کند.
4- و نتوانستيم از آنها استفاده کنيم (بخوريم). مرگ، مرا فراگرفت و در اينجا دفن ميشوم هر کس خبر شد بر زيبايي من اندوهگين شود.
5- هر زني زيورات من را استفاده کند، او نيز چون من بميرد.
بنابراين، از اين کتيبه معلوم ميشود که خشکسالي و قحطي به يمن سرايت کرده بود و تورات نيز، فرامنطقهاي بودن آن را به صراحت بيان ميدارد.
__________
(1) - مدّ : 675 گرم، الفقه الاسلامي وأدلته، 1/141.
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53- (1) هفت سال راحتي در مصر به پايان رسيد و هفت سال سختي که حضرت يوسف - عليه السلام - وعده داده بود، شروع شد.
54- در تمام مناطق، قحطي شروع شد ولي هنوز در مصر نان يافت ميشد.
55- و آنگاه که تمام ساکنان مصر از شدت گرسنگي پيش فرعون آمدند، به آنان گفت: نزد حضرت يوسف - عليه السلام - برويد و هر چه دستور ميدهد، انجام دهيد.
56- تمام منطقه را فقر و گرسنگي فراگرفته بود، حضرت يوسف - عليه السلام - محصولات غذايي انباشته شده را به مصريها ميفروخت، چون قحطي و فقر مصر بسيار شديد بود و تمام ممالک براي خريد مايحتاج به حضرت يوسف - عليه السلام - روآوردند و چون در تمام ممالک فقر و خشکسالي سختي حاکم بود.
به استناد مدارک مذکور ثابت شد که خشکسالي غير از مصر ممالک ديگري را نيز فراگرفته بود.
وانگهي اگر ما بگوييم در مصر باران نميباريده، آيا ميتوان گفت که تمام مناطق از آمدن باران محروم بودهاند؟!
و کلمه "يغاث الناس" در قرآن مجيد مختص اهل مصر نيست.
با توجه به اعجاز و بلاغت قرآن بايد به صداقت آن اعتراف کرد و از انتقادات بيمورد اجتناب ورزيد.
با نقل آيات تورات معلوم شد که زماني که تمام مردم مناطق مختلف در شدت فقر و گرسنگي دست و پنجه نرم ميکردند، مصريان در راحتي و خوشحالي بودند، آية تورات اين چنين است: آنگاه که تمام مناطق را گراني و قحطي فراگرفته بود، در تمام مصر نان يافت ميشد.
اين خوشحالي در حقيقت به برکت تعبير خواب حضرت يوسف - عليه السلام - بود، چنانکه دستور داد:
{ tbqممu'÷"sي yىِ7y™ tûüدZإ™ $\/r&yS $yJsù ôMي‰|ءym çnrâ'xsù 'خû ے¾د&خ#ç7.^ك™ wخ) Wxخ=s% $£JدiB tbqè=ن.ù'sي } ... (يوسف / 47)
"گفت: هفت سال با جديّت زراعت مى كنيد و آنچه را درو كرديد، جز كمى كه مى خوريد، در خوشه هاى خود باقى بگذاريد (و ذخيره نماييد)".
__________
(1) - شمارههاي 53 تا 56، ترجمه آيات تورات هستند.
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بنابر فرمان حضرت يوسف - عليه السلام - اهل مصر مقداري غلّه جمعآوري کردند ولي ساکنان ممالک ديگر چون از اين دستور اطلاع نشدند به فکر و سر و ساماندهي خويش نپرداختند.
بايد در آية مورد بحث به اين مطالب توجه شود که به جز دو صيغة "يغاث" و "يعصرون" تمام صيغههاي ديگر چون "تزرعون، حصدتم، تأکلون، و تحصنون" به صورت جمع مخاطب آمدهاند، گويا صيغههاي حاضر، مصريان را مخاطب قرار داده و دو صيغة "يغاث و يعصرون" غائب براي نفع عموم هستند و اين کاربرد صنعت التفات بنابر آن است که فريادرسي مردم و يا باريدن بارانهاي فراوان براي آنها، براي ممالک ديگر غير از مصر هم ميباشد، پس به جاي صيغههاي حاضر مخاطب، دو صيغة غائب هم بکار رفته تا عموميت مطلب ثابت گردد و براي افرادي چون نويسندگان انسايکولوپيديا (دائرة المعارف) انگليسي، جاي ابهام و انتقادي باقي نماند.
و چون کاشت و برداشت غلّه از آن اهل مصر بود براي آنها از صيغههاي خطاب کار گرفت.

والله أعلم بالصواب
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